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چراغ راه
از مهمات امور مســأله قضاوت اســت که ســر و کار آن     با جان و مال و ناموس 
مردم است. وصیت اینجانب به     رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین 

عالی ترین مقام     قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد 
    سابقه دار و صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی و در     سیاست را نصب نمایند.  
و از شــورایعالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در     رژیم ســابق به وضع 
أسفناک و غم انگیزی درآمده بود با     جدیت سر و سامان دهند؛ و دست کسانی 
کــه با جان و مــال     مردم بازی می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیســت عدالت   
  اسلامی است از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند، و با     پشتکار و جدیت به تدریج 
دادگستری را متحول نمایند؛ و     قضات دارای شرایطی که، ان شاءالله با جدیت 
حوزه های     علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم     می شوند 
و معرفی می گردند، به جای قضاتی که شرایط     مقرره اسلامی را ندارند نصب 
گردند، که ان شاءالله تعالی     بزودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان 

پیدا کند.  
 و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده     وصیت می کنم که با درنظر 
 ـدر اهمیت قضا و خطر   ـصلوات الله علیهم  گرفتن احادیثی که از معصومین     
عظیمی که     قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر     حق وارد 
شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و     نگذارند این مقام به غیر اهلش 
ســپرده شود. و کســانی که اهل     هستند از تصدی این امر ســرباز نزنند و به 
اشــخاص غیر     اهل میدان ندهند؛ و بدانند که همان طــور که خطر این مقامْ  
  بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است. و     می دانند که تصدی قضا 

برای اهلش واجب کفایی است. 
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محمد رجائی نژاد

اینشرح
بینهایت

نفیسیاستتنشزاییوانزواطلبیازجانبامامخمینی
»ما نمى  خواهیم در یک کشورى زندگى کنیم که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز 
نمى  تواند این طور باشد، بلکه کشورهاى دیگر هم نمى  تواند این طور باشند که در 
یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند؛ این غیر معقول است. امروز دنیا مانند 
یک عایله و یک شهر است، و یک شهر داراى محله  هاى مختلفى است که با هم 
ارتباط دارند. وقتى دنیا وضعش این طور است، ما نباید منعزل  باشیم . ما باید با 
کشورهایى که با ما هستند و ما را اذیت نمى  کنند، روابط داشته باشیم و آقایان در 

این فکر باشند که روابط را تحکیم کنند« 
                                                                                 )صحیفه امام، ج  19، ص 413(

بهدادمردمنمیرسید؛دستکمباپنهانشدنپشتاسلام
دینرابدنامنکنید!

»اموال چیزى نیســت ببرند، بخورند، یا بگیرند... آن که اهمیت دارد حیثیت 
اســام اســت، که باید کوشــش کرد این حیثیــت را حفظ کرد. تــا حالا مردم 
مى دیدند که خوب، یك دولت طاغوتى است و کارهایش کذا و کذاست؛ وقتى که 
دولت طاغوتى رفت، مردم توقع دولت اسامى دارند. مردم توقع دارند که حالا 
که نمى توانید همه کارها را یك دفعه اصاح کنید، لکن اینهایى که در رأس کار 

هستند جورى نباشد که اسام را هم مثل یك دولت طاغوتى ما عرضه بکنیم.« 
                                                                                            )صحیفه امام، ج 8، ص 1(

ازدیدگاهامامخمینیدواموقوامنظامجمهوریاسلامیبهچیست؟
»بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام  و قوام  جمهورى اسامى 
ایران بر پایه سیاســت نه شرقى و نه غربى استوار است و عدول از این سیاست، 
خیانت به اســام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقال کشور و ملت 

قهرمان ایران خواهد بود.« 
                                                                                 )صحیفه امام، ج 21، ص 155(

رابطهباکشورهایغیرهمجوارازدیدگاهامامخمینی
»اســام براى همه اســت، دل ســوز براى بشر اســت. ما هم تابع اسامیم، ما 
هم دل ســوزیم براى بشر. ما با هر کس که با ما به طور انسانى  رفتار کند، ما با او 

دوستیم«
                                                                                       )صحیفه امام، ج  11، ص 14(

موضعامامخمینیدربرابرکشورهایآمریکا،روسیهواسرائیل!
»ما با اســرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطى 
نخواهیم داشت. و اما آمریکا و شوروى؛ اگر دخالت در امور داخلى ما نکنند و با ما 

روابط حسنه داشته باشند با آنها روابط برقرار خواهیم کرد.«
                                                                                    )صحیفه امام، ج  5، ص 380(

رابطهباکشورهایهمجوارازدیدگاهامامخمینی
»ما با شــما که هم جوار ما هستید و فرسخ ها بین دو کشور مرز مشترک است، 

مایلیم که به طور مسالمت  آمیز، به طور انسانى  رفتار کنیم« 
                                                                                        )صحیفه امام، ج 6، ص 220(

امامخمینیکداممسئلهرادررأسامورمیدانست؟
»این که پیش من اهمیت دارد این اموال نیســت؛ این دارایى هاى جنایتکاران 
نیست. این که من خیلى به آن اهمیت مى دهم، این است که امروز که جمهورى 
اســامى اعام شده است و مردم ایران را از شرّ آنها، از شرّ رژیم فارغ مى دانند و 
جمهورى را »اسامى« مى دانند، همه اقشار ملت، خصوصاً آنهایى که در رأس 
کار هستند، خصوصاً روحانیینى که در رأس کار هستند، اینها جدیت کنند به 
این که نبادا خداى نخواسته چهره جمهورى اسام به طور قبیح بین مردم وجود 

پیدا کند. این اهمیت در رأس همه امور این معناست.« 
                                                                                            )صحیفه امام، ج 8، ص 1(

انقلابهمازبینبروداشکالیندارد،بهشرطیکه!
»اگر ما خطا بکنیم، ما خطاکاریم نه اســام. کارى نکنید و کارى نکنند و علما 
کارى نکنند و بزرگان قوم کارى نکنند و متفکران کارى نکنند که اسام لکه دار 
بشود، که مکتب لکه دار بشود. ما خودمان از بین برویم اشکالى ندارد؛ نهضتمان 
هم از بین برود اشکالى ندارد؛ لکن اگر خداى نخواسته مکتب مان از بین برود، 
مکتب که مکتب توحید اســت، مکتب اســام اســت، مکتب خداست؛ اگر ما 
کارى بکنیم که این مکتب لکه دار بشود، در دنیا بگویند که وقتى که کار به دست 
خود مردم افتاد، وقتى کار به دســت پاسداران اسام افتاد، گفتند ما پاسداران 
اسامیم، اگر کار به دست علماى اسام افتاد، گفتند ما علماى اسام هستیم، ما 
جانشین انبیا هستیم؛ اگر یك وقت خطا واقع بشود، این مسئله از این خطاهاى 
کوچك نیســت... امروز اسام در دست ماســت، تا ما چه بکنیم. قرآن کریم در 
دست ماست تا ما چه بکنیم. آیا کارى بکنیم که به ما بگویند که این هم اسام! 

پاى اسام حساب مى شود.«
 ـ361(                                                                        )صحیفه امام، ج  8، ص 260 
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آیت الله سیدعبدالله فاطمى نیا، در سال ۱۳۲۵ هجرى 
شمســى  در تبریز به دنیــا آمد. پدر ایشــان مرحوم میر 

اسماعیل اصفیایى از روحانیون سرشناس تبریز  بود.
تحصیلاتواساتید

ســیدعبدالله از همان کودکى تحت تعلیم و  تربیت پدر 
قرار گرفت و در سن ۱۳ سالگى موفق به حفظ کل قرآن 
کریم مى گردد و به همین جهت مورد توجه علما و بزرگان 

وقت تبریز قرار مى  گیرد.
 وى پــس از فراگیرى دروس مقدماتى در نزد پدر، به نزد 
مرحوم آیت الله مصطفوى  تبریزى از عارفان و از شاگردان 
مرحوم  آیت الله سیدعلى قاضى مى رود و مدتى طولانى 
تحــت تربیــت ظاهرى و باطنــى و علم آمــوزى آن عالم 

برجسته قرار مى گیرد.
آیت اللــه فاطمى نیــا در ســن ۱7 یا ۱8 ســالگى به قم 
مراجعت کرد و در مدرسه حجتیه و فیضیه اقامت گزید. 
آیت اللــه فاطمى نیا حافظه قوى و فهم بالایى داشــت و 
برخى از دروس را به صورت خصوصى نزد اساتید  خواند.

مرحوم استاد فاطمى نیا در ادامه و هم زمان، تحصیات 
حــوزوى خویــش را هــم دنبــال مى کــرده و عــاوه بر 
آیت اللــه مصطفوى از محضر اســاتیدى همچون عامه 
محمدحســین طباطبایى، آیت الله الهى تبریزى )برادر 
عامه طباطبایــى(،  آیت الله محمدتقى آملى،  آیت الله 
ســیدرضا بهاءالدینــى، آیت الله بهجت و دیگــر بزرگان 
کسب فیض مى نماید و به دلیل ارتباط صمیمى که با آن 

بزرگواران دارد از اصحاب سرّ ایشان به حساب مى آید.
از آن جایى که تمام اساتید وى از شاگردان مرحوم آیت الله 
ســید على قاضى بوده اند مى توان گفت کــه وى با یک 
واسطه، از شاگردان آیت الله سید على قاضى طباطبایى 

بوده است.
فعالیتهایعلمی

استاد فاطمى نیا از کارشناسان علوم اسامى بود که به 
تحقیق و پژوهش در این زمینه نیز اشتغال داشت. از دیگر 
فعالیت هــاى او مى توان به تدریس در حوزه هاى علمیه، 
حضــور در برنامه هاى مذهبــى صدا و ســیما به عنوان 
کارشــناس و ســخنرانى در مراکز حوزوى و دانشگاهى 

اشاره کرد.
وى در مــورد علم رجــال و عرفان نظــرى داراى آگاهى 
گســترده بود و در عین حال بیشــتر به خطابــه در منابر 
عمومى اشــتغال داشت و با این کار خود را مکتوم کرد تا 
جایى که بسیارى او را به عنوان یک خطیب توانا و استاد 
برجسته سخن مى شناختند و از زوایاى علمى او بى خبر 

بودند. 
آیت الله فاطمى نیا درباره منبر و خطابه همیشه مى گفت 
که بالاترین مدال من همین است که مداح و روضه خوان 

خاندان اهل بیت)ع( هستم.
استاد فاطمى نیا از مفسران معروف و زبردست صحیفه 
ســجادیه و نهج الباغــه به شــمار مى  آمد و در جلســات 

متعددى در این موارد به سخنرانى مى پرداخت.
تألیفات

آیت الله فاطمى نیا نزدیک به بیست سال روى تصحیح 
شــرح صحیفه ریاض السالکین تألیف مرحوم سیدعلى 
خان مدنى کار کرد. محصول تاش هاى ایشــان به زیور 
طبع آراسته نشده است و این اثر ۲0 جلدى، به زبان عربى 

است.
تصحیــح و تعلیق تفســیر ماصدرا، شــرح غــزل امام 
خمینى)ره(، شرح دعاى غیبت حضرت ولى عصر)عج(، 
چهــل حدیث و اثرى که بیش از هــزار حکمت  گردآورى 
شــده از آثار آیت الله فاطمى نیا اســت. همچنین کتاب 

مفضلیات از آثار دیگر آیت الله فاطمى نیا است. 
۱۵ هــزار صفحــه از دروس و ســخنرانى هاى آیت الله 
فاطمى نیا که حاصل ۵0 ســال تاش و مجاهده علمى 
ایشان است پیاده سازى شده است، و قرار است بزودى در 

فضاى مجازى بارگذارى  شود.
شــرح و تفســیر زیــارت جامعــه کبیــره، پیاده شــده 

سخنرانى هاى ایشان در این زمینه است.
دوره سه جلدى »کتاب نکته ها از گفته ها« )گزیده اى از 
سخنرانى هاى استاد فاطمى نیا، گردآورنده و ناشر: بخش 
فرهنگى مسجد و حسینیه الزهرا مشهد(، »روضه هاى 
اســتاد فاطمى نیا«، »فرهنگ انتظار« از دیگر آثار ایشان 

است.
همچنیــن از او مقالاتى در نشــریات مختلــف به چاپ 

رسیده است.
وفات

ســرانجام آن خطیب توانمند و اســتاد اخاق، و مورخ 
اسامى و کتاب شــناس ارزنده که ســالیان متمادى در 
زمینــه اخاق و عرفان، حدیث و شــعر عربى تحقیقاتى 
انجام داده بود بامداد دوشنبه ۲6 اردیبهشت ماه ۱۴0۱ 
دارفانى را وداع گفت. حضرت آیت الله خامنه اى شامگاه 
دوشنبه با حضور در کنار پیکر مرحوم آیت الله فاطمى نیا 
ضمن قرائت فاتحه، بر آن عالمِ واعظ نماز میت اقامه کرد.

مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد عبدالله فاطمى نیا پس 
از تشییع در تهران و انتقال آن به شهر مقدس قم، روز سه 
شنبه ۲7 اردیبهشت ۱۴0۱ از مسجد امام حسن عسکرى 
)ع( برگزار شد. پس از طواف پیکر استاد فاطمى نیا گرد 
مضجع شریف بانوى کرامت، آیت الله جعفر سبحانى از 
مراجع تقلید بر پیکر وى نماز خواند و سپس پیکر مطهر 
ایشــان در رواق شهید مطهرى حرم حضرت معصومه به 

خاک سپرده شد.  

واعظمتعظ
بزرگداشتمرحومآیتاللهسیدعبداللهفاطمینیا
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درباره ویژگی ها و خصوصیات آیت الله فاطمی نیا 
بگویید.

آیت الله فاطمى نیا شــخصیتى بود که علــم و عمل را 
توأم کرد. وقتى خطابه اى ایراد مى کرد گویا این خطابه 
از حاقّ جانش نشــأت گرفته است. بر اســاس روایتى، 
ســخن هنگامى که از دل برآید بر دل مى نشنید و اگر از 
زبان خارج شود، از گوش بیشتر تجاوز نمى کند. کسانى 
که پاى منبر آقاى فاطمى نیا مى نشستند، مى دیدند که 
ایشــان اهل عمل بود و چون اهل عمل بود سخن او در 
شنونده تأثیر داشت. به همین دلیل دوست داران زیادى 
داشت. خطیب اگر خود اهل عمل باشد و گفتارش از دل 

سرچشمه گیرد در نفوس تأثیر مى گذارد.
در حــوزه علمیه شــخصیت هایى را مى شناســیم که 
این گونــه بودند. مرحــوم آیت الله مشــکینى زمانى که 
درس اخاق مى گفت، مردم گریــه مى کردند. آیت الله 
اراکى قبل از انقاب وقتى خطبه نماز جمعه مى خواند، 
نمازگزاران جمعه اشــک مى ریختند. امام خمینى)ره( 
نیز این طور بودند. در روایات آمده اســت وجود مقدس 
پیامبر)ص( خطبه اى خواندند که راوى مى گوید آن قدر 
مردم گریه کردند که من ندیدم مثل آن روز مردم اشــک 

بریزند.
این نتیجه این امر اســت که »ســخن اگر از دل برآید بر 
دل نشــیند« آقاى فاطمى نیا این گونه شخصیتى بود. 
سخن واقعاً از دل و روح او نشأت مى گرفت و بر دل ها تأثیر 

مى گذاشت.
آقاى فاطمى نیا بــدون مطالعه هیچ وقت اقدام به ایراد 
سخن نمى کرد؛ این خیلى مهم است که انسان وقتى بر 
عرشه منبر مى نشیند با دست پر حرف بزند. پیدا بود که 
آقاى فاطمى نیا مطالعه کرده است و وقتى منبرى مطالعه 

کرده باشد مخاطب را جذب مى کند.
نکته اى قابل تأمل براى خطبا اســت که در روایت آمده 
است؛ روز قیامت خطیب را با خطبه اش مى آورند و به او 
مى گویند این حرف ها چیست که زدى و چرا وقت مردم 

را ضایع کردى؟!
از دیگــر خصوصیات ایشــان این بود که قبــل از اینکه 
ســخنور و خطیب باشــد، عالم بود و طبیعى اســت که 
سخن عالم، سخن پخته اى است؛ سخنى است که همه 

جوانب را در نظر مى گیرد. چون خطیب اگر صرفاً خطابه 
خوبى داشته باشــد اما مایه علمى لازم را نداشته باشد 
معلوم نیست حرف هایى که مى زند درست باشد. لذا یک 
خطیب باید مسائل کامى، تفسیرى، اخاقى، تاریخى و 

فقهى را بداند و با ادبیات آشنا باشد.
آقاى فاطمى نیا در ادبیات عرب خیلى کار کرده بود و در 
این رشته علمى دقیق بود. اگر ادبیات عرب یک خطیب 
قوى باشد آیات کریمه قرآن و روایات را خوب مى فهمد و 

خوب بیان مى کند.
کتاب دوســتى و عاقه و انــس به کتاب از خصوصیات 
دیگر این شخصیت بزرگ بود. آقاى فاطمى نیا کتاب هاى 

متعدد و کتابخانه عظیمى داشت.
از دیدگاه حضرتعالی آیت الله فاطمی نیا جامع 

الاطراف بود؟
آقاى فاطمى نیا با مسائل کامى، اخاقى، فقه و تفسیر 
آشنا بود و کتاب هایى که در کتابخانه  داشت نشان مى داد 
که به این مباحث عاقمند اســت و انسان اگر به چیزى 
عاقمند باشد در آن زمینه کار مى کند و ایشان کار کرده 

بود. 
ایشان کتاب هاى اخاقى زیادى را دیده بود و بسیارى از 
متون و عبارت هاى اخاقى را از روى کتب عربى در منبر 
مى خواند. همچنین با صحیفه سجادیه و دعا مأنوس بود؛ 
انسان جامع الاطرافى بود به این معنا که در همه زمینه ها 

کار کرده بود.
مرحــوم فاطمی نیا در بحث منبــر و خطابه چه 

جایگاهی داشت؟
در منبر باید مخاطب را سنجید و مخاطبان را شناخت. 
وقتى مخاطبان، افراد بســیطى مثل کودکان هستند، 
خطیب باید زبان کودکى را بلد باشد؛ با جوانان و در حوزه 
و دانشــگاه، خطیب با زبان دیگرى سخنرانى مى کند. 
انسان وقتى ســرمایه اصلى را داشته باشد در بین همه 
اقشــار صحبت مى کند اما اگر ســرمایه نداشــته باشد 
طبیعى است که نمى تواند. آقاى فاطمى نیا هم در جوامع 

علمى و هم با مردم معمولى صحبت مى کرد. 
آقای فاطمی نیا به دلیل گرایشــات و ســبک و 
سیاق عرفانی مورد توجه قرار گرفته بود. از این منظر 

هم می خواهیم حضرتعالی نگاهی داشته باشید.

حقیقت عرفان، عرفان اهل بیت)ع( است. عرفان اصیل 
همان است که اهل بیت)ع( بیان فرموده اند. عرفانى که 
ما مى گوییم، عرفان اهل بیتى است. این عرفان را آقاى 
فاطمى نیا داشــت و عرفان اهل بیتى را هم خوب بیان 

مى کرد.
همچنین از ویژگى هاى ایشــان این بود که نســبت به 
خاندان عصمت و طهارت بسیار ولایى، و اهل توسل بود. 
می توانیم بگوییم آقای فاطمی نیا صاحب سبک 

خاصی از منبر بود؟
بله؛ ایشان سبک مخصوص به خود را داشت. در منبر، 
متن کتاب یا عبارتى را انتخــاب مى کرد و مى خواند. از 
کتاب هاى اخاقى، تاریخى و گاهى از شرح نهج الباغه 

ابن ابى الحدید استفاده و مطالبى را بیان مى کرد.
آقاى فاطمى نیا جاذبه هایى در بیان داشت و افرادى که 
به ایشــان عاقمند بودند، سخنرانى و منبر او را دوست 

داشتند.
رحلت ایشان ثلمه ای برای اهل منبر و خطبا بود.
بله؛ همین طور اســت و این خلأ را احساس مى کنیم. 
خطیب امروز غیر از خطباى گذشــته است. امروز اکثر 
افراد جامعه تحصیل کرده هستند و باید با علوم روز و علوم 
دانشــگاهى فى الجمله آشنا باشند. خطیب گاهى بین 
دانشجوها مى رود و سخنرانى مى کند لذا باید با مسائل 
کامى و کام روز آشنا باشد و به شبهات کامى پاسخگو 
باشند. با رفتن آقاى فاطمى نیا متأسفانه این خلأ ایجاد 
شد. امیدوارم خدا این خلأ را جبران و پر کند و حوزه هاى 

علمیه سعى کنند افرادى نظیر ایشان را پرورش دهند.
امروز تبلیغ دین با خطابه است و خطابه خیلى تأثیرگذار 
است؛ هرچند از شــیوه هاى دیگر مى توان براى تبلیغ 
اســتفاده کرد اما خطابه تأثیر بســزایى در نشــر معارف 

اسامى دارد.
آیت الله فاطمی از خواص و از توده مردم دلربایی 
می کرد و هر دو قشر را جذب می کرد. دلیل این امر 

چه بود؟
اول اخــاص آقاى فاطمى نیا بــود. دوم، معلومات زیاد 
ایشان بود؛ معلومات خیلى خوبى داشت و بیان و لهجه 
ایشان را برخى ها دوست داشتند. ان شاءالله خدا ایشان 

را غریق رحمت کند.  

علینظریمنفرد:

قبلازاینکهسخنوروخطیبباشد،عالمبود

بزرگداشتمرحومآیتاللهسیدعبداللهفاطمینیا

حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد خطیب توانمند 
و شهیر در گفت وگو با حریم امام مهمترین ویژگی های مرحوم 
استاد فاطمی نیا و تفاوت منبر و سبک و سیاق ایشان با دیگران 
را مورد نظر قرار داد و رفتن او را خسارتی جبران  ناپذیر قلمداد 

کرد.
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مهمترین ویژگی های سلوکی مرحوم آیت الله 
فاطمی نیا چه بود؟

آیت الله فاطمى نیا معتقد بود که ســلوک سه مرحله 
دارد. به عبارت دیگر سلوک براى انسان سه نوع است؛ 
ســلوک انسان با خود یعنى ســلوک نفس، و سلوک 

انسان با خدا  و سلوک انسان با مردم.
این تقســیم بندى خیلى خوبى بود و من بسیار روى 
آن تأمل کردم و دیدم واقعا درســت است. انسان اگر 
 ـسلوک یعنى حرکت  براى خود سلوک نداشته باشد 
 ـنمى تواند از  معنادار و تعریف شده انسان در زندگى 
مراحل پست نفسانى به مراحل عالى برسد. به تعبیر 
استاد فاطمى نیا در درون انسان رذائل اخاقى وجود 
دارد. همه انســان ها مرتبه اى از رذائل اخاقى مثل 
حسد، کینه، خودخواهى، کبر و ... دارند. انسان اگر 
بتوانــد از منزل رذائل به ســوى فضائل حرکت کند، 
مهاجر نفس مى شود و سلوک نفسانى خواهد داشت.

آیت اللــه فاطمى نیا ایــن مراتب را بر اســاس آیات و 
روایــات ارائه  و ثابت مى کرد و مى گفت که خداوند به 
كَ فِي نَفْسِكَ  پیامبر)ص( با آن عظمت فرمود »وَاذْکُرْ رَبَّ
عًا وَ خِیفَةً«. خداونــد معمولًا مى گوید آیات من  تَضَرُّ
را در آفاق و انفس ببینید: »سَــنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ 
رْضِ« 

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْفُسِهِمْ«، »وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّ

َ
وَفِي أ

و ازاین قبیل آیات؛ امــا در مورد خودش مى فرماید: 
عًــا وَ خِیفَةً« یعنى خدا  كَ فِي نَفْسِــكَ تَضَرُّ »وَاذْکُرْ رَبَّ
را در درون خــود به یاد آور. آنجایى که ما مى توانیم به 
محضر خدا و خداباورى برســیم و خدا را یاد کنیم در 
واقع نفس خودمان اســت؛ آن هــم همراه با تضرع و 
»خیف«، خیف یعنى به شدت دچار خوف و خشیت 
درونى باشیم. آیت الله فاطمى نیا بهترین و قوى ترین 
کلیدواژه عرفانــى را ذکر مى گوید. قــرآن را که نگاه 
مى کنیم مى بینیم مهمترین کلیدواژه عرفان و سلوک 
عرفانى ذکر است. سائر مقامات و منازل همه در ذکر 

مستتر است.
تضرع یعنى گریــه جارى؛ گریه اى که با اشــک و آه 
همراه باشــد. این طور نباشد که فقط بگویم یا الله یا 
اللــه.  »دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَــوْلِ« اینجا دیگر با الفاظ و 
زبان نیست. لذا اســتاد مى فرمود »وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ 
الْقَوْلِ« همان تفکر است. یعنى انسان زمانى مى تواند 
با نفس خود ســلوک داشته باشــد که با تفکر همراه 
شود؛ اینجاست که فکر با ذکر گره مى خورد. »بِالْغُدُوِّ 
وَالآصَالِ« صبح و شــام ذکر را مــدام بگوید، چرا؟ »وَ 
لَا تَکُــنْ مِنَ الْغَافِلِینَ« پس مرز بین غفلت و ســلوک 
نفسانى همین است که انسان باید مدام ذکر بگوید. 
وقتى خداوند درباره پیامبر)ص( چنین تعبیرى دارد، 
تکلیف ما روشــن است. اســتاد فاطمى نیا ۵ نکته یا 
منزل عرفانى را در همین آیه شریفه دسته بندى و ثابت 

مى کند که انسان به سلوک نفسانى نیاز دارد.
کسى که ســلوک نفســانى دارد مى تواند سلوک با 
خداوند داشته باشــد. تعریف ذکر از استاد براى من 
جالــب بود؛ مى فرمود کــه  ذکر، احضــار معرفت در 
قلب است. انسان به میزانى که به خدا معرفت دارد، 
مى تواند به یاد خداوند باشــد. آنهایــى که دائم به یاد 
خداوند هســتند معرفت تام و تمام دارنــد. بنابراین 
انســان به میزانى که از معرفت خدا برخوردار اســت 
او را یــاد مى کنــد و به میزانى که خــدا را یاد مى کند 
حْسَنُ 

َ
دیگران را به سوى خدا دعوت مى کند.»وَ مَنْ أ

نِي مِنَ  هِ و عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّ نْ دَعَــا إِلَى اللَّ قَوْلًا مِمَّ
الْمُسْلِمِینَ« خداوند مى فرماید آن کیست که بهترین 
و خوش گفتارترین سخن ها را بیان مى کند. آن سخن 
چیست؟ دعوت به سوى خدا و عمل صالح است. لذا 
مى فرماید هرچه معرفت انسان به خدا بیشتر باشد، 
احساس مسئولیت کرده و مردم را به سوى خدا دعوت 

مى کند و عمل صالح انجام مى دهد. 
انسان براى اینکه در مقام ارشاد و هدایت مردم قرار 

رِ الْمُخْبِتینَ  بگیرد باید به مقام مخبتین برسد. »وَ بَشِّ
هُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُمْ« مخبتین یعنى  ذیــنَ إِذا ذُکِــرَ اللَّ الَّ
کسانى که به کمال انقطاع رسیده باشند. مخبتین چه 
هُ  کسانى هستند و چه نشانه هایى دارند؟ »إِذا ذُکِرَ اللَّ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ«  نام خدا برده مى شود قلب شان دچار 

صابَهُمْ«.
َ
ابِرینَ عَلي  ما أ خشیت مى شود » وَ الصَّ

آیت الله فاطمى نیا این سخنان را بر اساس آیات قرآن 
ثابت مى کرد و معتقد بود که انسان مى تواند تمام آداب 
ســلوک و عرفان قرآنى و مشــرب اهل بیت)ع( را در 
قــرآن و زندگى اهل بیت)ع( پیدا کند و آنچه که عرفا 
تاکنون گفته  و نوشته اند برگى از هزاران است؛ واقعا 
هم این سخن درست است. انسان درباره بسیارى از 
آیات قرآن تأمل مى کند، مى بیند که اعماق ســلوکى 
و عرفانــى در آیات موج مى زنــد. آیت الله فاطمى نیا 
براى هر کدام از این ســه مرحله سلوک یعنى سلوک 
با خلق، سلوک با نفس و سلوک با خداوند، مقاماتى 
قائل است. ایشان به منازل السائرین خواجه عبدالله 
انصارى بسیار عاقمند بود و مى گفت ده قسمى که 
خواجه عبدالله بیان کرده، قســم بدایات آن، همان 
سلوک نفسانى انسان است؛ قسم وادى ها، سلوک با 
خداوند است و حقایق هم سلوک با خلق است. واقعاً 
این تقسیم بندى درســت است. من در مقدمه شرح 

منازل السائرین این ها را با شواهد بیان کرده ام.
نکتــه دیگرى کــه بایــد دربــاره آداب و ویژگى هاى 
ســلوکى آیت الله فاطمى نیا بیان کرد این اســت که 
ایشان فوق العاده انسان کتومى بود. اگرچه در ظاهر 
در منابــر و منازل بود و در تلویزیون ظاهر مى شــد اما 
صحبت هاى ناگفته فراوان داشت. وى معتقد بود که 
انســان موجودى است که اگر براى خود معما و رازى 
بین خود و خدا به وجود نیاورد از مدار سلوک تصفیه و 
تربیت نفس خارج مى شود. این حرف براى من خیلى 

جالب بود .

اسماعیلمنصوریلاریجانی:

آیتاللهفاطمینیاسیرعجیبیدرادعیهمعصومینداشت
ایشانمیگفتدیوانشغرامامخمینییکیازغنیترینمنابعادبیاتعرفانیاست

بزرگداشتمرحومآیتاللهسیدعبداللهفاطمینیا

با چهره دکتر اســماعیل منصوری لاریجانی -اســتاد فلسفه 
و عرفان اسلامی و نویســنده آثار ارزشمندی در زمینه عرفان 
اسلامی، معارف دینی و دفاع مقدس- بیشتر در گفت وگوهای 
تلویزیونی ایشــان با استاد غلامحســین ابراهیمی دینانی  در 
شبکه چهار سیما آشنا هستیم. استاد منصوری لاریجانی در 
گفت وگو با حریم امام به سلوک عرفانی و مشی اخلاقی مرحوم 

استاد فاطمی نیا و توفیقات ارزنده او پرداخت.
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وجود ما معماییست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه

 آقــاى فاطمى نیا این بیت شــعر حافــظ را هم زیاد 
تکرار مى کرد و مى گفت باید در سیر و سلوک نفسانى 
انسان، معماها و رمز و رازهایى بین او و خدا باشد. به 
همین دلیل پایانى براى ســیر عرفان و عشق متصور 

نیست.
 آراء و اندیشه های عرفانی آیت الله فاطمی نیا 
آیــا مبتنی بر آیــات و روایات اســت؟ چون برخی 
ایشــان را به صوفــی و درویش بــودن متهم می 

کردند. 
نه، ایشان ولایى بود و معتقد بود که تمام عرفانى که 
از نیمه قرن دوم هجرى شروع شده تا امروز، و هر چه 
کتاب نوشته اند در برابر مشرب و عرفان قرآنى، برگى 
از هزاران اســت. وى معتقد بــود که ما باید از حقایق 
قرآن رونمایى کنیم و این خزانه علم الهى را بشناسیم. 
آیت الله فاطمى نیا قرآن و معارف اهل بیت)ع( را منابع 
اصیل مى دانســت و روى این دو کاما تکیه مى کرد؛ 
منابر، سخنرانى و درس و بحث هاى او همه مبتنى و 
در خدمت آیات و روایات بود. به هیچ عنوان پایبند به 
آداب صوفیه نبود؛ اگرچه مکتب عرفان و تصوف را از 
هم تفکیک مى کرد و درســت هم، همین است چون 
هر عارفى مى توانســت صوفى باشــد اما هر صوفى 

عارف نبوده است. 
ویژگی خاص منبر آقای فاطمی نیا آیا به خاطر 
مشــی عرفانی و ســلوک معنــوی بود، یــا نکات 

دیگری داشت؟ 
ایشــان مى فرمود که چاشــنى تأثیــر کام علما در 
مَا یخْشَى اللّه  ذهن مخاطب، خشیت الهى است. »إِنَّ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ« عالمى که دچار خشــیت باشــد، 
تأثیرگــذار خواهد بــود. عالم، زمانى کــه کام خدا و 
هُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  سخن معصومین را بگوید إِذَا ذُکِرَ اللَّ
باشــد و قلبش بلرزد یقینا در مخاطب اثر مى گذارد. 
اعتقــاد دارم که ایشــان از این مرتبــه بهره مند بود؛ 
خشیت قلبى داشت و خیلى سعى مى کرد حدیثى که 
به مخاطب منتقل مى کند، قبل از هر کس آثار آن را در 
وجود خود ببیند. ایشان این گونه آدمى بود؛ به تعبیر 
امیرالمومنین)ع( »من چیزى را به شــما نگفتم مگر 
اینکه پیــش از آن خودم عمل کردم«. کاماً این کام 
مــولا را آیت الله فاطمى نیا رعایت مى کرد؛ به همین 

دلیل بود که در مخاطب بسیار تأثیر مى گذاشت. 
دیگر اینکه او از شمّ روانشناســى و روانکاوى خوبى 
بهره منــد بود. یعنى ایشــان بارهــا مى فرمود که من 
قبل از اینکه وارد مجلســى شوم حسى به من دست 
مى دهد که چه بگویم و اینها چه مى خواهند. اســتاد 
فاطمى نیــا این را از الطاف خفیه الهى مى دانســت. 
این همان روانشناســى عرفانى است که سید حیدر 
آملى روى آن بحث کرده است که ورود به درون انسان 
از طریق حواس ظاهره، خیال و قوه وهم اســت ولى 
عارف مى تواند فــارغ از این درها، از درى وارد شــود 
که مخاطب هــم بى خبر بماند. به نظــر من آیت الله 
فاطمى نیا توانست با منبرهاى خود دل هاى مخاطبان 
را تحــت تأثیر قرار دهد و تأثیر کامى خوبى داشــته 
باشــد. وى بســیار مواظب کلمات خود بود، تهذیب 
نفس داشــت، اهل تهجد بــود و ذکرهــاى طولانى 
داشــت. گاهى گره هایى در زندگــى پیش مى آمد و 

ایشان کلیدهاى خوبى ارائه مى کرد.

بیشــترین تعلق فکــری آقــای فاطمی نیا در 
حوزه اخلاق و سیرو سلوک عرفان به کدام یک از 

اساتید بود؟
آیت الله فاطمى نیا آدم فوق العاده  و اهل مطالعه هاى 
زیاد بود. با همه نحله هاى فلسفى، عرفانى و کامى 
آشنایى داشت. وى ارتباط روحى و روانى غیر منفصل 
با حضرت آیت الله بهجت داشــت. معتقد بود که من 
حضور آیت الله بهجت را بعد از مرگ بیشتر احساس 
مى کنم. مولا به کمیل درباره اولیاى الهى مى فرمود، 
با بدن هاى خود دنیا را همراهــى کردند اما روح آنها 
در ملکوت اعلى اســت. ایشــان ایــن کام را خیلى 
تکــرار مى کرد که من حس مى کنــم آیت الله بهجت 
الان خلیفة الله شــده و بیشتر از حضورش بهره مند 
مى شوم. ایشان کتوم بود و ارتباط گرفتن با اساتید و 
اولیا را ابراز نمى کرد. سؤالى درباره عامه طباطبایى 
مطرح شــد. آیت الله فاطمى نیا گفت از خود ایشــان 
مى پرسم. تسبیح را به دست گرفت، شروع کرد به ذکر 
گفتن، به خلوت خود رفت و فورى جواب را بیان کرد و 
مى گفت این را به کسى نگویید؛ خدا این در را به روى 
ما باز کرده اســت و ما نباید براى دیگران خودنمایى 

کنیم. 
به عنــوان متخصص اگر بخواهیــد آیت الله 

فاطمی نیا را نقد کنید، چه می فرمایید؟ 
نقدى که به ایشــان دارم این اســت که نــود درصد 
آنچه مى دانســت به زبان نیاورد و ننوشت. این سخن 
را براســاس محاسبه مى گویم. من همیشه به ایشان 
مى گفتــم این حرف هایى که مى زنیــد و مى گویید، 
خیلى قابل استفاده است و دیگران مى توانند بهره مند 
شــوند، این ها مفاتیح غیب اســت. ایشــان خیلى از 
فضاى اجتماعى و سیاسى مخصوصا فضاى ذهنى 
واهمه داشــت که بار معانى کام او را نگیرند و خیلى 
احتیاط مى کرد. نقد من به ایشان این است که کمتر از 
آنچه که مى دانست، نوشت، گفت و به زبان آورد. استاد 
فاطمى نیــا چهره ملى بود و در رســانه ملى صحبت 
مى کرد شــاید خود همین حجابى بــود که خیلى از 

اسرار را نهفته داشته باشد و با خود ببرد.
آثار ایشان را چگونه می بینید؟

آیت الله فاطمى نیا چندین اثر مفید دارد مخصوصاً در 
ادعیه. از بهترین منابع عرفانى ما ادعیه است که امام 
خمینى)ره( فرمود که اندیشه ما در درک و فهم معانى 

بلند ادعیه معصومین)ع( خیلى کوتاه است.
آیت الله فاطمى نیا سیر عجیبى در ادعیه معصومین 
داشت. به نظرم صیاد خوبى بوده و صیدهاى خوبى 
کرد؛ تازه ها و بدیع گویى هاى ایشان بسیار زیاد است. 
من راجع به این کامى که در مناجات خمس عشــر 
ةٍ بِغَیرِ ذِکرِكَ ، ومِن  است »إلهي أستَغفِرُكَ مِن کُلِّ لَذَّ
کُلِّ راحَةٍ بِغَیرِ اُنسِكَ« سوال کردم که لذت ذکر چیست 
که امام از هر لذتى غیر از لذت ذکر، استغفار مى کند؟ 
ایشــان فرمود که ذکر از مقوله چشیدن است و آداب 

چشیدن را به من آموخت.
ایشــان برخى مواقع یک یا دو هفته، حتى یک ماه 
خود را پنهان مى کرد. مى گفتیم آقا چه شــده؟ چرا 
پریشــانید؟ گاهى ثبات روحى و اخاقى ایشــان به 
هــم مى ریخت و مى گفت، چیــزى در من افتاده که 
تــا بیرونش کنم، زمان مى برد؛ به من مجال دهید تا 
خــودم را اصاح کنم. آدمى بود کــه هیچ اهل ادعا 

نبود.  

درباره نگاه و ارادت ایشان نسبت به حضرت 
امام بگویید.

آیت اللــه فاطمى نیا به امــام خیلى ارادت داشــت. 
مى فرمــود امام امانتــى را به نام جمهورى اســامى 
رونمایى کرد که حفظ آن خیلى ســخت و ســنگین 
است. همیشه نگران این بود که نتوانیم این امانت را 

حفظ کنیم. 
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

 تقصیرهاى رفته به خدمت قضا کنیم
مى گفت چه اشکال دارد ما بتوانیم با خدمت، خیانت 
و کوتاهى هاى دیگران را جبران کنیم. کنار نشستن، 
مچ گیرى کردن و غرغر زدن را قبول نداشت. فوق العاده 
به امام ارادت داشت و امام را قله اى در عرفان، برهان، 

حکمت، فقاهت، ادبیات و ... مى دانست.
ایشــان درباره ادبیات حضرت امام مى گفت که یکى از 
غنى ترین منابع ادبیات عرفانى بعد از حافظ، ســعدى 
 ـدر   ـکه در عصر خودشــان مى درخشــیدند  و مولــوى 
ابیات زمانه ما دیوان امام خمینى است. وى ابیات امام را 
مى خواند و مى گفت ببینید چقدر مضامین عمیقى دارد.

مژده اى مرغ چمن فصل بهار آمد باز
 موسم مى زدن و بوس و کنار آمد باز 
مى گفت این شعر را اگر کسى از حافظ بشنود شاید 

خیلى مورد اتهام قرار گیرد.
دکّه ى  زُهد ببندید در این فصل طرب

 که به گوش دل ما نغمه ى  تار آمد باز
آیت اللــه فاطمى نیا مى گفت ببینید امــام در حوزه 
مضامین ادبى و عرفانى چقدر گشاده دستى مى کند 
و از اصطاحات و عباراتى استفاده مى کند که حافظ 

هم جرأت نمى کرد.
مهمترین نگرانــی آیت الله فاطمی نیا درباره 

حوزه های علمیه و مبلغین چه بود؟
ایشان معتقد بود که طلبه باید جامع فقاهت، فلسفه 
و عرفان باشــد و جمع این سه، حکمت الهى و علوى 
اســت. اگر مى خواهیم حکمت علوى داشته باشیم 
که ایدئولوژى عصر ظهور و گفتمان مهدویت باشــد، 
باید طلبه ها آراسته شوند و در کنار فقاهت به فلسفه، 
و در کنار فلسفه به عرفان مشغول شوند و حاصل این 
سه اخاق و حکمت عملى مى شود. حکمت عملى 

محصول این سه است و سخن درست، همین است. 
بنیان این سخن متعلق به حکیم ماصدرا در مفاتیح 
الغیب است. وقتى که علماى ظاهر، ماصدرا را تکفیر 
کردند، شاه عباس مجلسى تشکیل داد که ایشان چه 
مى گوید. ماصدرا در این مجلس گفت که فراگیرى 
عرفان اسامى براى مردم مستحب و براى علما واجب 
عینى است. یکى از علماى ظاهر گفت که این عرفان 
اسامى چیست که براى ما واجب است. ماصدرا در 
پاسخ گفت که »ادراک سرّ ولایت« است و این هدف از 
راه عرفان، تصفیه نفس، خضوع، خشوع، نخوابیدن ها 

و طول بکاء محقق مى شود.
هانرى کربن چهل ســال در حوزه فلسفه، حکمت و 
عرفان اسامى کار کرد. استاد دینانى و عامه حسن 
زاده هــر دو براى من نقل کردنــد که ما حاضر بودیم 
که هانرى کربن به عامــه طباطبایى عرض کرد که 
حضرت عامه، من در محضر تو به ســرّ ولایت شیعه 
واقف شدم. این سخن کمى نیست. سلوک، طهارت 
نفس، بیدارى  و ریاضت هاى طولانى نیاز است و آدم با 

عبارات به جایى نمى رسد.  
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بــه صورت مختصــر زندگی نامــه آیت الله 
فاطمی نیا را تشریح کنید.

آیت الله فاطمى نیا متولد ۱۳۲۵ شمسى در تبریز 
است. پدر ایشان مرحوم آسید اسماعیل اصفیایى 
شندآبادى از بزرگان تبریز و انسان راه رفته اى بود. 
اولین معلم آیت الله فاطمى نیا پدرشان بود. ایشان 
مى گفت که در طول سال، دو روز یعنى بیست و یک 
ماه رمضان و روز عاشــورا، درس ما تعطیل مى شد 
و حتى اگر پدربزرگ به سفر مى رفت من را با خود 

همراه مى برد تا درس تعطیل نشود.
با اهتمام و پشتکارى که پدربزرگ درباره تحصیل 
فرزند خود داشــت، آیت الله فاطمى نیا در سیزده 
سالگى حافظ کل قرآن شد و هزار بیت شعر الفیه 
را از آخر به اول مى خواند. آمیرزا جوادآقا ســلطان 
القراء از اساتید آیت الله فاطمى نیا در تبریز و صاحب 
رســاله و مرجع بود. ایشــان گفته بود کــه پدر در 

نوجوانى مجتهد است. 
پــدر بعــد از اینکه تا ســطوح نزد آمیــرزا جوادآقا 
ســلطان القراء در تبریز درس خواند، در سن ۱7 یا 
۱8 سالگى به قم مراجعت کرد، در حوزه علمیه قم 
در مدرسه حجتیه و مدرسه فیضیه اقامت گزید و در 

دروس اساتید مطرح آن زمان شرکت کرد.
آیت الله فاطمى نیا حافظــه خیلى عجیب و فهم 
بالایى داشت لذا از همکاسى هاى خود جلوتر بود 
و خیلى از دروس را به صورت خصوصى نزد اساتید 

مى خواند.
چرا حاج آقا به سمت منبر و خطابه رفتند؟
حــاج آقا درباره منبر و خطابه همیشــه مى گفت 

کــه بالاتریــن مدال من همین اســت کــه مداح و 
روضه خوان خاندان اهل بیت)ع( هستم.

وى قضیه اى نقل مى کرد که شیخ جعفر شوشترى 
تا آخرین روز عمر منبر را ترک نکرد؛ براى اینکه از 

منبر و تبلیغ چیزى به او نشان داده بودند.
آسید اســماعیل، پدر آیت الله فاطمى نیا تعریف 
مى کرد که در نجف مهمان آقاى خوئى بودیم. آقاى 
خوئى نزدیک ایام اربعین، مــن و آقاى مدنى را به 
شــام دعوت کرده بود، روى پشــت بام خانه سفره 
انداخته بودند و شــام مى خوردیم. پدربزرگ ما به 
آقاى خوئى مى گوید که ما در تبریز مجالسى داریم 
ولى دلم پَر مى زند که زیارت اربعین در کربا باشم. 
آقاى خوئى دســت خود را روى ســینه پدربزرگم 
مى گذارد و مى گوید، من به نیابت از طرف شما به 
کربا مى روم و زیارت اربعین را انجام مى دهم، شما 
به مجالس خود بــرس. بزرگان، مجالس و منابر را 
در این سطح مى دانستند. ما ظاهرى از مجالس و 
منابر مى بینیم. حاج آقا مى گفت که صاحبان عزا 
که در رأس آنها حضرت زهرا)س( و ولى عصر )عج( 
هستند به این مجالس اشراف دارند وعیناً صورت 
این مجالس به حضرت زهرا)س( گزارش مى شود. 
همیشــه تأکید حاج آقا این بود کــه با خلوص به 
مجالس اهل بیــت)ع( بروید. یکــى از بزرگان که 
خیلــى عزیز اســت، با تمــاس تلفنى حــاج آقا را 
به مجلســى دعوت کرد اما ایشــان نپذیرفت. آن 
بزرگوار، بسیار اصرار کرد اما حاج آقا باز هم قبول 
نکرد. بعد از قطع تماس، حاج آقا  دید که ما شاهد 
قضیه هستیم، گفت، من این قدر بى ادب نیستم 

که حــرف این چنین فرد بزرگــى را اطاعت نکنم 
و ان  شــاء الله خدمت ایشــان مــى روم و به نحوى 
از دل او درمــى آورم؛ ولى نســبت به مجلســى که 
ایشان مى خواست، براى من قصد قربت متمشى 
نمى شد. هر کارى کردم قصد قربت متمشى نشد 
و اخاص را نداشتم و اگر مى خواستم به این منبر 
بروم قربةً الى الله نبود و من منبر را با هیچ چیز دیگر 

مشوب و مخلوط نکرده ام. 
قضیه  دیگرى را از اخاص آیت الله فاطمى نیا نقل 
مى کنم. برادر کوچک مان بــه دلیل تجویز داروى 
اشتباه در یکى از مراکز درمانى دچار ایست تنفسى 
شد. او را به بیمارستان بردیم، به ما گفتند که وى را 
احیا کرده اند و در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى 
اســت. شــب فردا حاج آقا را به مراســم عزادارى 
شــهادت امام حســن عســکرى)ع( دعوت کرده 
بودند. پس از پایان آن جلسه، قرار بود به بیمارستان 
برویم و جویــاى وضعیت برادر شــویم. حاج آقا به 
توســل کردن در منابر ملتزم بود. آن شــب، شــب 
شهادت امام حسن عسکرى)ع( بود و التزام ایشان 
در درجه بالاترى قرار داشت. اما آن شب، تنها شبى 
بود که حــاج آقا ذکر مصیبت نکرد و از منبر پایین 
آمد. از ایشان پرسیدم که چرا ذکر مصیبت نکردید؟ 
حاج آقا گفت، شــاید فراموش کردم. گفتم، شما 
نمى خواســتید در حین ذکر مصیبت از ائمه)ع(، 
فرزندتان که در بیمارســتان اســت، یادتان بیاید و 
نسبت به ایشــان متأثر شوید و تأثر با ذکر مصیبت 
اهل بیت)ع( مخلوط شود. حاج آقا، نه تأیید کرد و 
نه تکذیب. به من گفت که حالا على الحساب این 

سیدحسینفاطمینیا:

پدرمیگفتبالاترینمدالمنایناستکهمداحوروضهخوان
خانداناهلبیت)ع(هستم

بزرگداشتمرحومآیتاللهسیدعبداللهفاطمینیا

حجت الاســلام والمسلمین دکتر حســین فاطمی نیا فرزند 
مرحوم آیت الله ســید عبدالله فاطمی نیا با اشاره به دوره های 
مختلف زندگــی پدر و فــراز و فرودهای آن، از ســیره عملی و 
تربیتی ایشــان و آثار و تألیفات و دقت علمی و عملی و علاقه و 

ارادت او به حضرت امام و خاندان ایشان سخن گفت.
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مسئله را مسکوت بگذار. 
آیت الله فاطمى نیا جایگاه بالایى براى منبر قائل 
بود. آثار خلوص ایشــان را دیدیــم و اهل بیت)ع( 
از خادم  خود پذیرایى خوبــى کردند. این براى ما 
درس آموز بود و بالاترین درس براى من این بود که 
خدا چگونه دوستانش را عزت مى دهد و آنها را تنها 

نمى گذارد.
دربــاره آثــار تألیفات و تحقیقــات آیت الله 

فاطمی نیا بفرمایید.
حاج آقا نزدیک به بیست سال روى تصحیح شرح 
صحیفه ریاض السالکین تألیف مرحوم سیدعلى 
خان مدنــى کار کرد. این کتاب مصــدر بود و پدر 
نسخه هایى از ریاض السالکین داشت که متعلق به 
زمان حیات مؤلف بود. محصول تاش هاى ایشان 
در این موضوع به زیور طبع آراســته نشــده است؛ 
این اثر به زبان عربى است و اگر چاپ شود ۲0 جلد 

خواهد بود.  
آیت الله فاطمى نیا جلسه هفتگى داشت و در این 
جلســه هفتگى دو تن از علماى تهران، حاج آقا و 
آقازاده آقاى قاضى، آســید محمد حســن حضور 
داشتند. این جلسات هفتگى چندین سال ادامه 
داشت و حضّار به تصحیح، تحقیق و اخراج مصادر 

ریاض السالکین مشغول بودند.
اخراج مصادر مهم است. قدما در کتاب هاى خود 
مى نویســند »قال بعض الاعاظم«. پدر به شوخى 
مى گفت، خدا پدرت را بیامرزد اسمش را مى آوردى 

دیگر!
منیــت در وجود حاج آقا نبود؛ اما بحث علمى که 
پیش مى آمد، مى گفت، در کتاب هایى که نوشته اند 
»قال بعض الاعاظم«، نــود درصد حدس اول من 
صائب در مى آید که منظور مؤلف چه کسى است و 

ده درصد حدس دومم صحیح است.
حاج آقا کتابخانه ۵0 هزار جلدى شخصى داشت. 
هر کتابى که بر مى داشتید، ایشان با اشراف کامل 
مى گفت که در چه موضوعى است، چه کتاب هایى 
درباره این موضوع وجود دارد، موضوع را چه کسى 
از چه کســى گرفته اســت و بعدا چه کســى این 
موضــوع را از او اخذ کرده اســت. وجوه امتیازات 

کتاب ها بر همدیگر چیست؟ و ...
وقتى نویسنده اى مى گوید »قال بعض الاعاظم«، 
آن را در ادامه جمله اى مى آورد. آیت الله فاطمى نیا 
با طــرز تفکر گذشــتگان به گونه اى آشــنا بود که 
مى گفت فان جملــه جز از فان شــخص صادر 
نمى شود. فان عالم آثارش اینها است و این حرف 

در فان اثر اوست. 
یکى از بزرگان که مرد بزرگ و از علماست، در یکى 
از کتاب هاى خود جمله اى را منتسب به ابن عربى 
نوشته بود و گفته بود که من هر چه آثار ابن عربى را 
گشتم، این جمله را پیدا نکردم. حاج آقا گفت که 
 ـو با تعظیم از او یاد کرد ـ  آن عالِم خیلى عزیز است 
اما این جمله که گشتن نمى خواهد. این جمله را از 
ابن عربى نوشته اند اما منظور ابن عربى نیست بلکه 

منظور قاضى ابن عربى است. 
تصحیح و تعلیق تفسیر ماصدرا، شرح غزل امام 
خمینــى)ره(، شــرح دعاى غیبت حضــرت ولى 
عصر)عج(، چهل حدیث و اثــرى که بیش از هزار 

حکمت  گردآورى شــده از آثار آیت الله فاطمى نیا 
اســت. ایشــان روى آثار ابن عطا خیلــى کار کرد. 
همچنین کتاب مفضلیــات از آثار دیگــر آیت الله 
فاطمى نیا اســت. حاج آقا بر ادبیات عرب تسلط 
داشت؛ در جلســه اى در یکى از کشورهاى عربى 
حضور داشــتیم. این جلســه با حضور هفت تن از 
علماى ادب آن کشــور شروع و در نهایت به صورت 
تعیّنى حاج آقا مدیر جلسه شد. خودم شاهد بودم 
که در آن جلســه، یکــى از ادباى عــرب به یکى از 
دوستان خود زنگ زد و گفت: »بیا اینجا؛ عامه اى 
آمده و اگرتوانستى بیا فقط تماشا کن«. حاج آقا این 

مقدار اعجاب آنها را برانگیخته بود.
حاج آقا در ۲۴ ســالگى جلد اول تفسیر ماصدرا 
را تصحیح و منتشــر کــرد. بخشــى از این کتاب 
افتادگى داشت و تمام نسخه ها که به این افتادگى 
مى رسیدند مى نوشــتند »کذا فى الاصل« ما این 
را اینگونه یافتیم؛ جمله اى است که ۵ حرف از آن 
مانده است. حاج آقا مى گفت که من شش ساعت 
به این عبارت نگاه کردم تا بدانم این جمله چیست؛ 
کسى که شش ساعت نگاه کند باید خیلى به قبل و 

بعد آن اشراف داشته باشد.
حاج آقــا خدمت عامــه رفت. هر قســمتى که 
تصحیح کــرده بود را نزد ایشــان قرائت مى کرد و 
بعد از تأیید عامه، کتاب براى چاپ مى رفت. البته 
ایشان فقط روى جلد اول تفسیر ماصدرا کار کرد. 
حاج آقا مى گفت، به بخش افتادگى که رســیدم، 
خدمت عامه گفتم که به نظرم، منظور فان عبارت 
است. حالت ابتهاجى به عامه دست داد و سر خود 
را بلند کرد و اظهار داشــت کــه جز این نمى تواند 

باشد.
 ـدر آخرین دیدارى که حاج آقا با  آیت الله بهجــت 
 ـبه ابوى گفته بود که آن قسمت از  ایشان داشــت 
منابرتان را که مى پســندید، مکتوب کنید. ما این 
کار را شــروع کردیم و ۱۵ هزار صفحــه از دروس و 
سخنرانى هاى حاج آقا که حاصل ۵0 سال تاش 
و مجاهده علمى ایشــان اســت را پیــاده کردیم، 
مکــررات را حذف کردیــم و اخراج مصادر شــده 
اســت. ان شاءالله این اثر بزودى در فضاى مجازى 
بارگذارى مى شود و براى اهل علم و منبر سودمند 

خواهد بود. 
درباره عشــق و علاقــه آیت الله فاطمی نیا 

نسبت به امام خمینی)ره( بگویید.
عشــق به امام همگانى بود؛ همه به امام عشــق 
داشــتند، هنوز دارند و خواهند داشت. این عشق 
به صورت عام است اما عاقه اى که حاج آقا به امام 

داشتند، ارتباط عرفانى و در بالاترین حد بود. 
درباره مباحث علمى به حاج آقا گفتم که شما در 
این کتابخانه با ۵0 هزار کتاب، آثار گذشــتگان را 
دیده  و با آنها زندگى کرده اید. آثار و ســطح علمى 
امام را در مقایسه با آثار علماى ۱۴00 سال گذشته 
چگونه یافته اید؟ به والله یادم نمى رود. ایشان گفت 
که امام بــه لحاظ علمى از یک حیث از همه بالاتر 
بودند. تعجب من را دید و گفت، والله سخن من از 
روى تعصب نیست، بحث علمى است. نظر حاج آقا 
این بود که حضرت امام در عین شهرت، جزو غربا و 

در حجاب بودند؛ مخصوصا حجاب معاصرت. 

ایشان درباره آثار امام مى گفت که ما کتب اخاقى 
کم نداریم؛ همه بالا و در اوج هستند اما اثرى که در 
قلم امام است، منحصر به فرد است. حاج آقا خیلى 
روى این جمله تأکید داشت که مرحوم امام غرق در 
هیچ یک از عُرفا نشــد. مى گفت که در برخى آراء، 
امام مقابل دیدگاه هاى هزار سال اهل عرفان یک 
تنه مى ایســتاد و مثال هایى ذکر مى کرد. حاج آقا 
درباره شــطحیات در فرجام عشق نوشته  است که 
شطحیات را همه براى سالک، مرتبه مى دانند، اما 
امام مى گوید این نقص است و نه کمال، و به حسب 
عقلى یا نقص در سالک اســت یا نقص در سلوک 
اســت یا نقص در استاد. امام با تمام حرّیت مقابل 
هزار سال علماى عرفان ایستاد. حاج آقا مى فرمود 
که امام خوبِ عارفان را خوب مى دانست، اما زوائد 

و ضایعات عرفا را ضایعات مى دانست.
وقتى وصیت نامه امام توسط رهبر معظم دام ظله 
قرائت شــد و به جمله »اکنون بــا دلى آرام و قلبى 
مطمئن ...« رســیدند؛ بحث مجلس و منبر نبود، 
ســاعت سه نصف شب و در خانه، شاید دقایقى به 
نمــاز صبح بود، حاج آقا به خــود من گفت که اگر 
جــاى امام را بعد از فوت و قبل از رفتن، به ایشــان 
نشــان نداده بودند این جمله را نمى نوشــت. این 

مطلبى است که ناقلى غیر از حقیر ندارد. 
اما درباره بیت امام و همســر مکرمه ایشان؛ همه 
خاندان امام، ذوى الحقوق ملت هستند. نه اینکه ما 
معاصر هستیم، تا ایران و ایرانى وجود دارد خاندان 

امام ذوى الحقوق همه ایران و ایرانى ها است.
آیت اللــه فاطمى نیــا از صبیه هاى امــام خیلى با 
اجال یاد مى کرد؛ از خانم زهرا مصطفوى و همسر 
مرحــوم حاج احمد آقــا یاد مى کرد کــه همه این 

خاندان بزرگ و بزرگ زاده هستند.
در اینجا جمله اى از حاج آقا درباره مرحوم احمد 
آقا خمینى عــرض کنم. اواخر عمر حاج احمد آقا 
بود. در یکى از مراسم سالگردهاى رحلت حضرت 
امام، در مرقــد از حاج آقا دعوت کرده بودند. حاج 
آقا از آن مجلس که برگشت سخن عجیبى گفت که 
تنها ناقل آن من هستم. نمى دانم حاج آقا چه دیده 
و چه گذشته بود، اما این جمله را با امانت تمام نقل 
مى کنم که »حاج احمد آقا آن قدر لطیف شده که 

کمتر کسى را به این لطافت دیده ام«.
از خدا به حرمت حضرت زهرا)س( مى خواهیم که 
خَلَف مرحوم احمد آقا آیت الله سید حسن خمینى 
 ـعزیز دل همه ما و یادگار این خاندان که همه ما به 
 ـرا مستدام گرداند و حفظ  ایشان عشق مى ورزیم 
کند؛ ایشان بزرگوارى کردند، با پیام زیباى خود و 
خیلى براى ما تســلى بود و آقازاده بزرگوار ایشان 
هم تشریف آورده بود و از این خاندان جز این متوقع 

نیست.
در پایان اگر نکته یا مطلبی دارید، بفرمایید.

ان شاءالله ما قدردان رهبر معظم انقاب باشیم. 
منویــات پدرم را مــن از همــه بهتر مى دانــم. در 
خلوت آن عشقى که بین پدر و رهبر معظم انقاب 
مى دیدم ادامه همان عشقى بود که به حضرت امام 
داشت. من افتخار مى کنم فرزند شخصى هستم 
که تا آخرین لحظه قلب او در ســینه به عشق رهبر 

مى تپید.



تقصیر راننده بود. وســط هاى راه، دو بار زد کنار. یک بار بنزین 
زد. یک بار هــم رفت پاى عابربانک، به حســاب زنش پول واریز 
کرد. با لِفت و لیس هاش، راهِ یک ساعت و نیمه قم-تهران را کرد دو 
ساعت. مى ترسیدم سرِ ساعتى که قول داده ام نرسم. چند وقتِ 
پیش، مراســمى دعوت بودم. بعد از تمام شدن جلسه رسیدم. 
آن ها هم دیگر دعوتم نکردند. حالا دوباره داشت همان داستان 
تکرار مى شــد. کافگى مثلِ خوره افتاده بود به جانم. این جور 

موقع ها دلم مى خواهد زمین دهان باز کند و قورتم بدهد. 
قبل از ورودى مترو، با خودم گفتم بگذار از کسى که بلد است، 
مسیر را بپرسم. در آن ثانیه ها، غریبى و غربت مثل سم بود برام. 
چشــمم گیر کرد روى یک آقاى میانســال. زیر ســایۀ شیروانى 
ایستگاه تاکسى، تکیه داده بود به ماشین زردش. کله اش را کرده 
بود توى گوشى اش و داشــت درِ فندکش را باز و بسته مى کرد. 
پرسیدم: »آقا! مى خواهم بروم برج میاد. با تاکسى بروم زودتر 
مى رســم یا مترو؟« بدون این که لحظه اى چشمش را از گوشى 
بردارد، جواب داد: »چقدر وقت دارى؟« دســتم را تکان  دادم تا 
ســاعتم از زیر آستین قبام بیاید بیرون. گفتم: »دستِ پُرش یک 
ســاعتِ دیگر. یعنى تقریباً باید ساعت شش برج میاد باشم.« 
سرش را بلند کرد. تابِ ریزى به سبیل چخماقى اش داد و گفت: 
»حاجى! برجِ میاد را هم مى خواهید فتح کنید؟ آن جا را دیگر 
بى خیال شوید تو را به خدا!« توى دلم به غلط کردن افتادم. خنده 
روى لبم ماسید. گفتم: »نه بابا! خبرى نیست. یک جلسه  ساده 
اســت فقط!« دستش را گذاشت روى شانه ام و گفت: »شما که 
لَم داده اى توى دفتر کارت، که چیزى نمى بینى. من مى بینم که 
از خروس خوانِ صبح تا بوق سگ توى این خیابان ها آواره ام. به 
والله مردم خودشان درد و مرض زیاد دارند. شما دیگر اشکشان 
را در نیاورید!« دوباره نگاهى به ســاعتم انداختم. دســتش را از 
روى شــانه ام برداشتم و گفتم: »مشتى! بى خیال. دیرم شده.« 
ولــى ول کن نبود. اصــاً براش مهم نبود که دیرم شــده. از این 
آدم هاى ســیریش بود. دســتش را به ریش نداشته اش کشید و 
گفت: »حاجى! خدایى اگر آشنایى چیزى دارى، دست ما را هم 
یک جا بند کن!« زدم روى شانه اش و گفتم: »به کاه دان زده اى! 
من سخنرانم. قرار است فقط صحبت کنم. حالا بگو چه جورى 
بروم؟« او هم دســتم را از روى شانه اش برداشت و گفت: »جان 
به جانتان بکنند، فقط بلدید حرف بزنیــد. با مترو بروى، زودتر 
مى رسى. هفت تیر پیاده شو، موتورى بگیر!« خداحافظى کرده 
نکرده رفتم سمت ایستگاه مترو. با صداى بلند، جورى که بقیه 
هم بشنوند گفت: »یک دستت درد نکنه اى چیزى هم بگویى بد 

نیست!« برگشتم دستى تکان دادم.
قدم هام را تندتند برداشتم. هنّ وهنّ نفس هام با هر گام، بلندتر 
در گوشــم تکرار مى شــد و گلوم را مثلِ چوبِ خشــک مى کرد. 
مى دانستم باز هم تقصیر خودم است. این دفعه باید یک ساعت 
زودتــر راه مى افتادم. باید زودتر مغازه را تعطیل مى کردم. در آن 
گرما ناى راه رفتن نداشتم. چسبیده به نرده، کنار فافل فروشى، 
چند جوانِ ســر تا پا چرک، با کمرى خمیده، دور هم چُمباتمه 
زده بودند و سیگار مى کشیدند. بى رمق بودند و روى زمین آرام 
و قرار نداشــتند. دلم گرفت. راه رفتنم را آهسته کردم. این طور 

مواقع کنجکاوى ام گل مى کند. به دوروبَر نگاهى کردم. هرکس 
که رد مى شــد، بااستثنا نگاهى گذرا به چند تا جوان مى کرد و 
رد مى شــد. من هم نگاهى گذرا کردم و رد شــدم. یاد حرکات و 
حرف استادم افتادم. مى گفت: »جوان اگر احساس بى هویتى و 

بى شخصیتى کند، باید از او ترسید.«
رسیدم به باجه بلیط فروشى مترو. داخل سالن، پر از غرفه هاى 
جور و واجور بود. خانمى از توى غرفه عطر و ادکلن، کاغذ تست 
یک عطر را سمتم گرفت و گفت: »آقا ببخشید. امکانش هست 
یک لحظه وقت تان را به ما بدهید و عطر هاى ما را آزمایش کنید؟« 
به ســاعتم اشاره کردم و گفتم: »ببخشــید؛ خیلى دیرم شده. 
در ضمن ما گاب مى زنیم.« خندید و گفت: »تشریف بیاورید، 

گاب خوب هم داریم.«
تندتند از پله هاى ورودى مترو رفتم بالا. مواظب بودم که عبام زیر 
کفش هام نرود. با این لباس نمى توانستم تندتند راه بروم. رسیدم 
بالاى پله ها. جمعیت زیادى منتظر مترو بودند. دو طرف مترو پر 
بود از آدم هایى که ظاهراً مثل من عجله داشتند. آن قدر زیاد بودند 
که آدم حس مى کرد آمده اند تظاهرات. صداى نزدیک شدن قطار 
به گوشمان رسید. همهمه اى افتاد توى جمعیت. همگى تکانى 
خوردیم و بیشتر به سمت جلو رفتیم. خانمى از پشت بلندگو مدام 
تذکر مى داد که لطفاً پشت خطِ زرد بایستید. خیلى ها گوششان 
بدهکار نبود. حتى به نظرم بعضى ها عمداً پاشان را جلو و عقب 

مى بردند. خداخدا مى کردم مترو زودتر برسد.
درِ مترو درست جلوى پاى من باز شد. جمعیت از پشت سر هُلم 
داد و پرت شدم توى واگن. با هزار جور بدبختى، از لاباى آدم ها 
میله را گرفتم. کیپ تاکیپ همه به هم چســبیده بودیم. صداى 
موبایل یکى از مســافرها درآمد. خواست دستش را از میله جدا 
کند و به جیبش برساند، اما نتوانست. خدا را شکر کردم که دست 
چپم را به میله گرفته ام و مى شود ساعت را چک کنم. یک لحظه 
احســاس کردم که آدمِ پشت سرى ام خودش را کاً ول داده و به 
من تکیه کرده. حسِّ خوبى نداشــتم. تکانى خوردم و سرم را تا 
آن جایى که شلوغى اجازه مى داد، برگرداندم. به میلۀ روبروى اش 
اشاره کردم و گفتم: »عزیز جان! مى شود میله بغلى را بگیرى؟« 
برگشت و نگاهم کرد. با صدایى که تقریباً همه بشنوند، گفت: 
»حاج آقا! شما چرا بنز را گذاشتى و سوار مترو شده اى؟!« سرها 
چرخید سمتم. انگار همه منتظر جواب من بودند. لبخندى زدم 
و گفتم: »داداش! هنوز قسمتِ ما نشده. ثبت نام کردم. دعا کن 
زودتر تقدیم کنند.« مسافر جلویى که بینى به بینى من ایستاده 
بود، با لب و چشمش اشاره کرد و گفت: »توجهى نکنید.« فکر 
مى کرد لابد من اذیت مى شــوم یا کم مى آورم و تندى مى کنم. 
نمى دانست تمام فکر و ذکرم دیرشدن وقتم بود، نه جواب دادن 
به آن جوان. یارو بى خیال نشــد. با پوزخند حرفش را ادامه داد: 
»بد مى گویم؟ لااقل امثال شــما بروید بنزتان را ســوار بشوید و 
مترو و اتوبوس را براى ما بدبخت بیچاره ها بگذارید.« آن طرف تر 
پیرمردى با ریش تراشیده و چشم هایى پر از چروک و گونه هایى 
پاییــن افتاده، گفــت: »اگر حاج آقا بنز داشــت که ســوار مترو 

نمى شد!«
حوصلــه هیچ بحث و کلنجاررفتنى را نداشــتم. یک چشــمم 
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به ســاعت بود و یک چشمم به نقشــۀ مترو. ساعت پنج و 
بیست و  هشت دقیقه بود. تقریباً هر ایستگاهى پنج دقیقه 
طول مى کشــید. شــوش و مولوى و خیام را تازه رد کرده 
بودیم. تا ایســتگاه هفت تیر، پنج ایســتگاه مانده بود. آن 
جوان تا صداى »ایســتگاه بعد، ایستگاه پانزده خرداد« را 
شنید، چرخید سمت در، که یعنى مى خواهد پیاده شود. 
همین طور که داشت از لاى جمعیت خارج مى شد، گفت: 
»آخوند متروســوار نوبره!« پیرمرد هم، با صدایى که همه 
متوجه بشــوند، گفت: »مطمئن باش دست هیچ کدام از 
ما به آخوندِ بنزسوار نمى رسد که متلک بارش کنیم! فقط 
زورمان به همین آخوندهاى متروسوارى که مثل خودمان 
هستند مى رسد!« خنده ام گرفت. جلوتر رفتم و دستش را 
گرفتم. یواشکى نزدیک گوشش گفتم: »پدرجان! این ها 
جوانند و باعث و بانى همه مشکات را امثال ما مى دانند. 
حق هم دارند.« پیرمرد با صداى بلند خندید. انگار حرفم به 
دلش نشست. مى خواستم از پیرمرد دوباره آدرس را بپرسم 
که موبایلم زنگ خورد. آقاى کریمى بود. مسئول »همایش 
کار«. صداى اکوى ســخنرانى از پشــت گوشــى مى آمد. 
بــا صدایى کــه معلوم بود نگران اســت، گفــت: »کجایى 
حاج آقا؟« دســتم را جلوى دهانم گرفتم و گفتم: »نزدیک 
هفت تیرم!« گفت: »آن جا چه کار مى کنید؟ سخنرانى شما 
ســاعت شش است.« آنتن رفت و صدا قطع شد. خداخدا 
مى کردم دوباره زنگ نزنــد. نزد، ولى اضطراب را انداخت 
به جانم. نمى توانســتم یک ثانیه هم چشــمم را از ساعتم 
بردارم. رسیدیم به ایستگاه امام خمینى. کلى آدم پیاده شد 
و به جاش، کلى آدم ســوار شد. برام جالب بود که این همه 

جمعیت با مترو این طرف و آن طرف مى روند.
چشم چرخاندم سرتاسر واگن. رفتم جلوتر تا نقشۀ مترو را 
دقیق تر ببینم. دو جوان، که به در تکیه داده بودند، با دیدن 
من نگاهى به هم کردند و سعى کردند خنده شان را بخورند. 
دست یکى شان، آگهى استخدام روزنامۀ جام جم بود. آمدند 
جلو. یکى شان گفت: »حاج آقا! امر به معروف مگر شرایط 
نــدارد؟« استرســم را قایم کردم. خندیــدم و گفتم: »چرا 
خب!« آن یکى با لبان کش آمده و چشــمان خندان گفت: 
»آن کلیپى که یک آخوند گیر مى دهد به حجاب یک خانوم 
را دید ه ایــد؟ همان کــه بعدش یک نفر با کاتِــرِ موکت بُرى 
مى زند به گــردن آن آخوند؟« گفتم: »نه، ندیدم.« اتفاق را 
شنیده بودم. ولى دوست نداشتم در آن موقعیت، این جور 
بحث ها را بشــنوم. خواســتم بحث را عوض کنم، گفتم: 
»ایرانســل داخل مترو خط نمى دهد؟« یکى شان گفت: 
»حاج آقا! ایرانســل که نشــد خط موبایــل!« گفتم: »ولى 
اینترنتش خوب است.« گفت: »اهل اینترنت هم هستید؟ 
نکند چت هم مى کنید؟« گفتم: »کجاى کارید؟ من چَترِ 
حرفه اى ام.« با تعجب به همدیگر نگاه کردند و خندیدند. 
بعد از چند دقیقه هم توى ایستگاه بعد، خداحافظى کردند 
و پیاده شدند. تا صداى »ایستگاه دروازه دولت« را شنیدم، 
نفس راحتى کشــیدم. فقط دو ایستگاه لعنتىِ دیگر باقى 
مانده بود. پیرمرد قدکوتاهى از پشــت ســرم گفت: »کجا 
مى خواهى بروى حاج آقا؟« ســرم را بــه عقب چرخاندم و 
گفتم: »هفت تیر« با اشــارۀ انگشــتش خط قرمز مترو را 
نشــان داد و گفت: »دو تا ایستگاه دیگر دارى.« پرسیدم: 
»چقدر طول مى کشــد از هفت تیر تا برج میاد؟« شــلوار 
شل شده اش را از پایین شکمش کشید بالا و گفت: »حدودِ 
نیم ساعت طول مى کشد.« ساعتم را نگاه کردم. چقدر مترو 
این دفعه طول کشیده بود. پیرمرد زبانش را دور لبش کشید 
و گفت: »خیر است ان شاءالله. خبرى است؟ آن جا همه اش 

کنسرت و جشن و این هاست.«
- »خبرى که نه... همایشِ کارورزى است. درباره کار.« 

- »اى بابا! نفس تان از جاى گرم بلند مى شــود. شــما که 
کار نمى خواهید. شبى سه میلیون براى سخنرانى هاتان 

مى گیرید.« 
حوصله جرّوبحث نداشــتم. با سردى گفتم: »نه حاجى! 
این حرف ها نیســت. اهل بیت هم کار مى کردند. حضرت 
عباس معمار بــوده. امیرالمؤمنین چاه کن.« جواب ســه 

میلیون را ندادم. تیکه انداختنم نمى آمد.
»ایســتگاه طالقانى« را که اعام کردند، در باز شد و پسر 
هفت هشت ساله اى از لاى جمعیت آمد تو. ویولون مى زد و 
مى خواند. صداى خوبى داشت. شکم و کپل مى چرخاند. 
قِر مى داد و مثاً ترانه مى خواند و ملت هرهر مى خندیدند. 
خواســتم کمکش کنم. پولم پنجاه هــزارى بود. صداش 
کــردم و گفتم: »پنج تومانــش را بردار، بقیــه اش را بده.« 
پول را گرفت. از کیف برزنتى اى که دور کمرش بسته بود، 
مى خواســت بقیه پــول را بدهد. تمام پــول خردهایش را 
شمرد. چهل هزار تومان بیشتر نبود. صورتش را جلو آورد. 
با صدایى آرام و غمگین، یواشــکى گفــت: »حاج آقا! فال 
هم بلدم بگیرم. پنج تومانش را فال بگیرم؟ آقاجانم مریض 
اســت. از صبح تا شــب این جام تا پول کلیه اش دربیاید.« 
در جوابش حرفى در دهانم نچرخید. دوباره شروع کرد به 

ویولون زدن و رفت.  
ســرم را بالا آوردم. آدم هاى پشــت ســرم را توى شیشــۀ 
پنجرۀ قطار مى دیدم. انگار بعضى هاشان توى فکر بودند. 

بعضى هاشان هم ایستاده چُرت مى زدند. 
پیرمرد کاه نخى اش را روى سرش درست کرد و دستم را 
گرفت. به نقشه اشاره کرد که ایستگاه بعد باید پیاده شوم. 
ایســتگاه »شــهداى هفتم تیر«. یادم آمد که استاد درس 
»حکومت اســامى« مى گفت موضوع جلسه شــان در آن 
روز، تورّم و انتخابات ریاست جمهورى آینده بوده. حالا هم 
هیچ چیز عوض نشــده و هنوز هم مشکل کار و تورّم داریم 

مثلِ همان وقت ها. 
تا صداى ایستگاه »شهداى هفتم تیر« را شنیدم، سراسیمه 
خودم را رساندم جلوى در. پیاده شــدم. عبام را درآوردم و 
روى دستم تا کردم تا راحت تر و تندتر راه بروم. کنار پله ها، 
دوتا خانمِ دست فروش داشتند کتک کارى مى کردند. یکى 
گیس دیگرى را چنان محکم مى کشید که نتوانستم نگاه 
کنم. یکى از زن ها که موهاى ژولیده و خیس از عرقش، از 
دور روسرى پیدا بود، به آن یکى مى گفت: »تو غلط مى کنى 
مى آیى توى ایســتگاه من. برو گمشــو با آن بچه ا ت. اصاً 
معلوم نیست مال خودت است یا نه؟!« زن دیگر که بچه اش 
را با چادر به خودش بســته بود، مى گفت: »مگر ایستگاه 
بابات اســت؟!« لباس هاى زیرِ زنانۀ زرد و سبز و صورتى از 
توى کیفش ریخته بود روى زمین. زنى که بچه بغلش بود، تا 
من را دید گفت: »حاج آقا! بیا من را از دست این دیوِ نفهم 
نجات بده!« مانده بودم دخالت کنم یا نه. دوســت داشتم 
از غیب ندایى مى آمد و تکلیفم را مشــخص مى کرد. جلو 
نرفتم. ترســیده بودم. یادِ درگیرى و سرانجام یک حاج آقا 

براى میانجى گرى افتادم.
بالاى پلّه برقى، چشــمم به برج میاد افتاد. موتورســوارِ 
جوانى، درســت آن طرف میدان هفت تیر، پارک کرده بود 
کنار تیر چراغ برق. اوضاع موتورش خیلى خراب بود. یک 
موتور زهواردررفته بود، که انگار با چسب و سریش قطعاتش 
را به هم وصل کرده بودند. رفتم جلو و دســت دادم. دست 

من سرد و یخ زده بود و دست او، گرم و زنده.  
گفتم: »داداش! مطمئنى این راه مى ر ود؟! خیلى عجله 
دارم.« ســاعتم را نــگاه کردم. هفت دقیقه وقت داشــتم. 
هِنــدل زد و کاه کاســکتش را روى ســرش محکم کرد و 
گفت: »حاج آقا! ســفت بنشین که مى خواهم پرواز کنم.« 
صورتِ ســیاه شــده اش دیگر معلوم نبود. بــا دیدنِ موتور 
دلســرد شــده بودم. پیش خودم گفتم سالم برسیم جاى 
شکرش باقى اســت. اما وقتى راه افتاد، نظرم عوض شد. 
جورى از لابه لاى ماشین ها لایى مى کشید، که قلبم آمده 

بــود توى دهانــم. فقط موقع هایى که موتور کج مى شــد، 
صداى لق لقش درمى آمد. یاد دفعۀ قبل افتادم که گوشــۀ 
قبام گیر کرده بود به پرّۀ موتور. خودم را جمع وجور کردم.  

دستم را روى شانه  پسر گذاشتم و سرم را نزدیکش کردم: 
»ماشــاءالله عجــب دســت فرمانى دارى  بــراى خودت.« 
نمى دانم اشــکِ چشــم بود یــا آبِ دماغش، کــه خورد به 
صورتم. گفت: »کجاش را دیده اى؟ راستى حاج آقا، اوضاع 
براى شما سکه  است دیگر، نه؟« باد چشمانم را مى سوزاند. 
نمى توانســتم روبه رو را ببینم. عمامه ام را ســفت گرفتم و 
سرم را پشت ســرش خم کردم. گفتم: »بازارِ چوب خراب 
شده. خوب نمى خرند!« دوباره سرش را برگرداند و پرسید: 

»چوب!؟ چه ربطى به آخوندى دارد؟« 
ســرم را بردم سمتِ گوشــش و گفتم: »قم نجارى دارم.« 
کمى به طرف من برگشت و همان حرف کلیشه اى را تکرار 
کرد که خیلى ها بعد از مطلع شدنشــان از کارم مى گویند: 
»ایول! پس از این آخوندهاى راحت طلب نیستى!؟« معلوم 
بود حسابى ذوق کرده و کنجکاو شده. سرش را بالا و پایین 

کرد و گفت: »آخوندِ نجّار... کار که عار نیست.«
دســتم را ســفت گرفتم روى عمامــه ام و دوباره ســرم را 
به گوشــش نزدیک کردم. داشــتم مى گفتــم: »کارِ آباء و 
اجدادى مان اســت. راســتش، کمک هزینه حوزه، کفاف 
اجاره خانــه را هــم نمى دهد، چه برســد بــه زندگى توى 
شــهر غریب«، که یک موتورى آمد نزدیکمــان. از زیرِ کاه 
کاســکتش نگاهــى کرد و گفــت: »حاجى! ســفت بگیر 

نیفتى.« بعد گازش را گرفت و رفت. 
اول »گیشــا«، خوردیم به چراغ قرمز. دختربچۀ شــیرینِ 
هشت نه ســاله اى بین ماشــین ها مى چرخیــد. مى زد به 
شیشه ها و چیزى مى گفت که نمى شنیدم. کنجکاو شده 
بودم. آمد کنــار ٢٠6 آلبالویى کنارِ ما و زد به شیشــه اش. 
صورت معصوم و زیبایى داشت. مانتوى مرتبى هم پوشیده 
بود. گل هاى روى تِلَش از مقنعۀ سفیدش بیرون زده بود و 
به چشم مى آمد. تا من را دید، خندید و دندان هاى صدفى 
ســفید فاصله دارش هم از پسِ لب هــاى خندانش معلوم 
شد. سام کرد. موهاش را با دست هاى کوچکش پوشاند. 
خیلى شبیه دخترم مریم بود. دلم لرزید. از کیفِ کوچکش 
چیزى بیرون آورد و شــروع کرد به بازارگرمى. درست مثل 
یک فروشندۀ حرفه اى: »خانوم ها! بنداَنداز فنرى صورت 
دارم. خودتان راحت صورت تان را بند بیندازید. لازم نیست 
بروید آرایشگاه و بابت دوتا نخ زدن به صورت تان پول بدهید. 
جوش هم نمى زند. رد هم نمى ندازد...« چراغ ســبز شد و 
صداى بچه گانه اش در شــلوغى خیابان گم شد. دلم براى 
دختر کوچکم تنگ شــد. یادم افتاد که چند روزى اســت 

موهاش را شانه نکرده ام. 
به خــودم آمدم و دیدم جلــوى ورودىِ بــرج میادم. پول 
موتــورى را دادم. نگهبــان آمــد جلو و محکــم بغلم کرد. 
چهره اش آشنا بود اما یادم نمى آمد کجا همدیگر را دیده ایم. 
گفت: »حاجى! یادتان نمى آید روز ازدواج امیرالمؤمنین و 
حضرت زهرا آمده بودید دانشــگاه مایر؟ ســر سخنرانى 
حسابى ســؤال پیچ تان کرده بودم؟« یادم آمد. همان پسر 
سریشــى بود که بین جلســه تیکه و متلــک مى انداخت. 
اســمش مهدى رضایى بود. چندبــارى هم تماس گرفته 
بود. گفتم: »تو که داشــتى لیســانس مى گرفتى! این جا 
چه کار مى کنى؟« همان طور که داشــت از فاسک، چاى 
مى ریخت، گفت: »راستش، خدا خیرِ پسرعموم را بدهد. 
این جا مشــغول بود، دســت من را هم بند کرد. همین که 
یک کم پول دربیاورم، برمى گردم همدان!« گفتم: »قربان 
دستت! چاى نمى خورم مهدى جان! خیلى دیرم شده.« 

اولین بار بود که برج میاد را از نزدیک مى دیدم. 
تا بیایم سالن را پیدا کنم، نصف عمر شدم. ده بار دور خودم 
چرخیدم و بالا پایین کردم. دســتِ آخــر، به آقاى کریمى 
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زنگ زدم. گوشــى را سریع برداشــت: »حاج آقا! آخرهاى 
جلسه است. بعید اســت برسى.« صدام داشت مى لرزید. 
گفتم: »رسیدم. بُرجم. بفرمایید کجا بیایم؟« با بى حالى و 
دل خورى گفت: »دیگر چه فایده!؟ الآن یکى را مى فرستم 
پى تان.« سوار آسانسور شدیم. طبقه سوم، سالن همایش ها 
بود. از درِ پشتى وارد سالن شدیم. از دور براى آقاى کریمى 
دست تکان دادم و روى اولین صندلى خالى نشستم. آقاى 
کریمى ورودم را اعام کرد. بعضى ها کف زدند. پچ پچى هم 
بین برخى راه افتاد. چند نفرى برگشــتند طرفم و نگاهم 
کردند. برخى هم که انگار برق ســه فاز از کله شــان پریده 

باشد، خیره شدند به صورتم. 
آقاى کریمى از پشــت میکروفن گفــت: »بفرمایید جلو 
بنشینید.« دستم را روى سینه ام گذاشتم و تشکر کردم. بلند 
گفتم: »جام خوب است.« نمى خواستم جلسه به هم  بریزد. 
هنوز هم سرهایى برمى گشتند و جورى نگاهم مى کردند 
که انگار بخواهند بگویند: »تو این جا چه کار مى کنى؟ کى 
گفته تو بیایى؟!« جوّ سنگین جلسه اذیتم مى کرد. مجرى 

خودِ آقاى کریمى بود. پشت سرش هم مانیتور بزرگى بود 
که تصاویرِ دیجیتالى زیبایى را نشان مى داد. 

آقاى کریمى ساعت مچى اش را گرفت سمت من و حضار و 
گفت: »مى دانم خیلى دیر شده و وقت جلسه تمام شده، اما 
حیفم مى آید از آشیخ محمدتقى عباسى چند کلمه نشنویم. 
چندوقتِ پیش داشــتم براى تکمیل مهمانان امروز، توى 
تلگرام و اینستاگرام و فیس بوک چرخ مى زدم که نمى دانم 
چطورى به صفحه حاج آقاى عباسى رسیدم. نگاهش با بقیه 
فرق داشت. اصاً بگذارید خودشان از خودشان بگویند. با 
ذکر یک صلوات از ایشان دعوت مى کنیم تشریف بیاورند.«

جمعیــت، یک صلــوات دست وپاشکســته  فرســتادند. 
گوشه هاى عبام را جمع کردم و با سرِ رو به پایین، از لابه لاى 
صندلى ها رد شدم و رفتم بالا. تا رسیدم پشتِ تریبون گفتم: 
»اگر براى مــا هم کف مى زدید، به جایــى برنمى خورد!« 
صداى خنده چندنفر توى ســالن پیچید. بقیه هم، انگار 
که یخ شــان باز شده باشد، پنج شش ثانیه  کف زدند. کاغذ 
ســخنرانى ام را از جیب قبام درآوردم و ســعى کردم روش 

تمرکز کنم. نمى شد. تمام اتفاقاتِ این چند ساعت، مثل 
فیلمــى که رفته باشــد روى دور تند، از جلوى چشــم هام 
مى گذشت. کاغذ را بالا گرفتم و گفتم: »آمده بودم این ها 
را بگویم، اما پشیمان شده ام.« نگاهم را از حضار دزدیدم. 
کاغذ را دوباره توى جیبم گذاشتم. مانده بودم چه بگویم. 
حرفى نداشــتم. ســرم را بلند کردم و چند لحظه برّوبرّ به 
جمعیت نگاه کردم. یک قُلپ آب خــوردم و گلوم را صاف 

کردم:
»بسم الله الرحمن الرحیم. مى دانم دیر شده. اسیرتان 
کردم. شرمنده ا م. با دیدنِ تهران و اتفاقاتِ توى راه، واقعاً 
حرفم نمى آید. دم تان گرم که با کارآفرینى و دســتگیرى، 
ســفره هاى دیگــران را رنگى مى کنید. همــان کارى که 
امام صادق توى بازار مدینه مى کرد. هر وقت جوانى پیدا 
مى کرد که اســتعدادش را داشت و پول نداشت، باهاش 
شــریک مى شــد. این طورى کلى تاجر دوروبرش بزرگ 
شدند. خدا حفظ تان کند. والسام علیکم و رحمة الله و 

برکاته.«
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نبود عزت نفس
عزت، در نگاه و دیدگاهى دیگر، به معناى ارجمندى، سرافرازى و گرامى شدن نیز 
آمده است. و واژه »عزت«، نمایان گرِ حالت و کیفیتى است که در آن، انسان شکست 

نمى خورد و مغلوب واقع نمى شود.
با این توصیف، ذلت را مى توان در نقطه مقابل عزت قرار دارد. »ذلت، به معناى نبودِ 
شــرافت و بزرگى است. در حالتِ ذلت، آدمى به سادگى پذیراى شکست و غلبه و 
تسلط دیگران خواهد شد. آموزه هاى دینى، با باز کردنِ ابعادِ عزت، آن را از انحصار 
در ثروت، تجمل گرایى و بهره مندى از امکانات مادى خارج کرده اند و جایگاهِ آن را 
در یک دامنه گسترده از بندگى، معنویت گرایى و رهایى از محدودیت ها، اسارت ها، 
شــهوات و دنیاگرایى دانســته اند. امیر المؤمنین علــى)ع( در این باره مى فرماید: 
»خداونــدا! براى من این عزت بس که بنده تو باشــم. و این افتخار، مرا بس، که تو 

خداى من هستى.«

برنامه پیامبران؛ پرورش عزت نفس جوانان
بــزرگان تمام ادیان، جوانى را یکى از پرارزش ترین نعمات الهى و از ســرمایه هاى 
اساســىِ بشــر معرفى کرده اند و اهمیت این موضوع را در روایاتِ مختلفشــان به 

پیروانشان گوشزد کرده اند. در سخنى از پیغمبر اکرم)ص( آمده است:
»در قیامت، هیچ بنده اى قدم از قدم بر نمى دارد تا به این پرسش ها پاسخ بدهد: 
اول آن که عمرش را در چه کارى فانى کرده است، و دوم آن که جوانى اش را چگونه و 

در چه راهى تمام کرده است.«
در برنامه پرورشــى انبیاء، توجه به جوانان، توأم با تاش براى عزتمند کردن آنان 
بوده است. این برنامه ها، در عین حال، رویکردهایى را در راستاى مبارزه با عوامل 
عزت زدا نیز داشته اند. به گفته قرآن »عزت، تنها از آن خداست و خداوند است که به 

مؤمنان عزت مى دهد« )سوره فاطر/آیه ۱0(.
اهمیت و جایگاه عزت نفس، در روایاتِ بسیارى از ناحیه معصومین)ع( عنوان شده 
است. امام صادق)ع(، در روایتى فرموده اند: »خداوند، همه امور مؤمن را به خودش 

واگذار کرده است، جز آن که اجازه نداده خود را ذلیل کند.«
پیغمبر اکرم)ص( در این باره مى فرمایند: »بر هیچ مســلمانى جایز نیست خود را 
ذلیل کند.« و هم چنین در روایتِ دیگرى فرموده اند: »هر که پذیراى ذلت شود، از 

ما نیست.«

در واقع، تمام ادیان، به ویژه دین اسام، با پرداختن به عوامل عزت آفرین، به مبارزه 
با عواملى پرداخته است که ذلت را پرورش مى دهند، تا از این طریق بتواند فضایى 
عزتمند به وجود بیاورد و شــرایط را براى پرورش کرامت در انسان ها هموار و آماده 

کند.

عزت نفس و کرامت
در روایتى از امیر المؤمنین)ع( نقل شــده اســت که به فرزند خودشــان سفارش 

مى کند: »نفس خود را از هر پستى و دنائتى دور نگه دار.«
در حقیقت، براى آنان که براى کرامتِ روح خود ارزش قائلند، دورى از ذلت و دنائت، 
به قدرى اهمیــت دارد که در این راه، زندگى خودشــان را فدا مى کنند از حضرت 
سیدالشهداء)ع( نقل شده است که فرموده اند: »مرگ در عزت، بهتر از زندگى در 

خوارى است.«
و در روایتِ دیگرى با همین مضمون از امیر المؤمنین)ع( نقل شــده است: »مرگ 

آرى، اما پستى هرگز. کم داشتن و فقر آرى، اما حاجت نزد دیگران بردن هرگز!«

جمع بندی
بــا مطالعه مجموع روایات و آیاتى که در خصوص عزت نفس وجود دارد، گاه میانِ 
مرگ با عزت و زندگىِ با ذلت، تضادها و تعارض هاى جدى پدید مى آید. از منظرى 
دیگر، گاه حفظ و نگهدارى آبرو با درخواست هاى ذلت بار از دیگران، در برابر یکدیگر 
قرار مى گیرند، در چنین وضعیتى نیز، امیرالمؤمنین)ع(، مرگ را بر زندگى، و تحمل 
فقر را بر اظهارِ حاجتِ ذلیانه ارجح دانســته اند. در این میان، باید در نظر داشت 
که همواره لازم است نیازهاى زندگى تأمین شوند. صحیح نیست که براى برآوردن 
عزت نفس، از تأمیــن حاجت خود و خانواده اجتناب کنیم. آن چه که باید مد نظر 
داشته باشیم این است که براى تأمین این حاجات، لازم است با حفظ عزت نفس 
اقدام کنیم. پیغمبر اکرم)ص(، این مهــم را در روایتى، این گونه بیان کرده اند که: 

»حاجت هاى خودتان را با حفظ عزت نفس برآورده سازید.«
در حقیقت، اگر بنا بر این باشد که برآورده شدن نیازها، توأم با خدشه دار شدن عزت 
نفس انسان باشند، برآورده نشدنشان براى انسان، بسیار بهتر و قابل تحمل تر است. 
امیرالمؤمنین )ع( در این باره فرموده است: »برآورده نشدن حاجت، از عرضه کردن 

آن نزد افراد ناشایست آسان تر است.«

جایگاهعزتنفس
 اشاره:

عزت نفس را به »احساسِ ارزشمند بودن« تعبیر و معنا مى کنند. این کیفیت را، مى توان مجموعه اى از افکار، احساسات، عواطف و تجربه هاى زیسته انسان دانست. 
آدمیان، صرف نظر از این که چه سن و جنسیتى دارند، یا در چه زمینه فرهنگى اى هستند، یا دارند در چه جهت و مسیرى زندگى مى کنند، به عزت  نفس نیازمندند. عزت 
نفس، مسأله بزرگى است که بر تمام جهات و ابعادِ زندگىِ فرد تأثیر مى گذارد. طى بررسى هاى روان شناختى مشخص شده است که اگر نیاز انسان به عزت نفس برآورده 
نشود، دیگر نیازهاى فرد نیز عقیم و ارضا نشده باقى مى مانند. کمبود عزت نفس، سبب محدودیتِ نیازهاى گسترده ترى نظیر میل به خاقیت و ابتکار، پیشرفت و یا درک 

استعداد بالقوه خواهد شد.
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مرتضیصلحی:

فردیکهعزتنفسپایینیدارد،ناخواسته
دربیانخصلتهایمنفیخودشاغراقمیکند

در گفت و گــوی پیــش رو، مرتضی صلحی، مشــاور حقوقی ســازمان تأمین 
اجتماعی، وکیل دادگســتری شــهر تهران و عضو کانون وکلای دادگستری 
مرکز، با ذکر برخی توضیحات و مثال ها، به بیان دقیق مسأله »تقویت انتقادگرِ 

درون« و تشریح نکات مبهم آن پرداخته است.

بــرای تکمیــلِ هشــت بنــدِ پرسشــنامه 
خودپنداره، مثال هایی بزنید که نشان بدهد به 

چه نکاتی باید توجه شود؟
مطالبى که درج مى شــوند، باید همان توصیفات 
صادقانه اى باشند که فرد در ذهن خودش از خودش 

دارد. به عنوان مثال: 
- شکل و شمایلِ ظاهرى: چشم هاى مشکى و ریز، 
بینىِ بى ریخت، کمر پهن، لباس هاى رسمى به تنم 

مى آیند، پوست لطیف و صاف، و ... .
- شــیوه تعامل با دیگران: خونگــرم و مهربان، زود 
از معاشــرت خســته مى شــوم، ناتوان در نه گفتن، 
ارتباط گیــرىِ ســخت بــا غریبه هــا، خوش قــول، 
پرخاشــگر و غرغرو، ناتوان در بیان خواسته خود، و 

. ...
- صفات شــخصیتى: مهربان با خانواده، زودرنج، 
گاهــى پرحــرف، وقتى اوضــاع باب میلم نباشــد 
پرخاشگر مى شوم، از این که تنها بمانم متنفرم، و ... .

- نگاه دیگران: شوخ طبع، مسئولیت پذیر و لایق، 
دمدمى مزاج، نامنظم، کم اطاعات، پرمشغله، و ... .
- عملکــرد تحصیلى، شــغلى و اجتماعى: خیلى 
استرسى هستم، وراجىِ ارباب رجوعِ تلفنى را تاب 
نمى آورم، حالم از کاغذبازى به هم مى خورد، موقع 
تعامل با ارباب رجوع، انسانیتم به حاشیه مى رود، و 

. ...
- عملکردهاى معمول و روزمره: حوصله خانه دارى 
را نــدارم، عــادت دارم کارهــاى مهــم را به تعویق 

بیندازم، و ... .
- عملکردهاى روانى: آدم غیر منطقى اى هستم، 
حوصله فکر کردن ندارم، از پسِ بحث ها و مجادله ها 

برنمى آیم، و ... .
- عملکردهاى جنسیتى: از طرد شدن مى ترسم، 

آدم منفعلى هستم، و ... .
آیا حذفِ »زبانِ تحقیرآمیز« از فهرست نقاط 
قوت و ضعف، به معنای صادق نبودن نیســت؟ 
برای ملموس کردن توضیحات، از مثال استفاده 

کنید.
اســتفاده از زبانِ تحقیرآمیز، به معناى صداقت با 

خود نیست. این توصیفات، برچسب هایى هستند 
که فرد به خودش مى زند. به عنوان مثال، مى توان به 
جاى »بینىِ بى ریخت«، این عبارت را جایگزین کرد 
که »بینىِ نسبتاً بزرگى دارم«، یا به جاى »کمر پهن«، 
این عبارت را نوشت که »دور کمرم هشتاد سانتى متر 
است«، یا به جاى عبارت »وراجىِ ارباب رجوعِ تلفنى 
را تاب نمى آورم«، این عبارت استفاده شود که »زبان 
بدن کمــک مى کند من راحت تر تعامل کنم. وقتى 
نمى توانم بفهمم ارباب رجوع منظورم را فهمیده یا نه، 

تمرکزم را از دست مى دهم و به هم مى ریزم«. 
منظــور از »به کار بردن جمــلات دقیق« در 

تهیه فهرست پرسشنامه چیست؟
فردى که عزت نفس پایینى دارد، ناخواسته در بیان 
خصلت هاى منفى خودش اغراق مى کند، از واقعیت 
فراتر مى رود و به صفات دوست نداشتنىِ خودش پر 
و بال مى دهد. به عنوان مثال، به جاى این که بگوید 
»اطاعاتم در مورد موســیقى، پزشــکى و آشپزى 
کم اســت«، با مبالغه مى گوید »آدمى کم اطاعاتى 
هستم« و به این ترتیب، برچسبِ پرماتى به خودش 
مى زنــد و اطاعاتى را که در زمینه روان شناســى و 
سیاســت دارد نادیده مى گیرد. یا مثاً در توصیفِ 
خودش مى گوید آدمِ غیر منطقى اى هستم و در نظر 
نمى گیرد که این برچسب را فقط از شوهرش شنیده 
است و خودش و دیگران، چنین عقیده اى ندارند. 
با این وصــف، دقیق عنــوان کــردن خصلت هاى 
منفى و نقاط ضعف، باعث مى شود که فرد، با دقت 
بیشترى به حقایق و واقعیت هاى موجود توجه کند و 

خودپنداره حقیقى ترى از خودش داشته باشد.
چطــور می تــوان »کلی گویــی« را در میان 

توصیفات تشخیص داد؟
اِلِمان هاى تشخیص کلى گویى، غالباً کلماتى مثل 
»همیشــه«، »هرگز«، »هیچ وقــت«، و چیزهایى از 
این دست هســتند. فرد در شرایط کلى گویى، یک 
اتفاق محدود و مختصر را به تمام اوقات، موقعیت ها 
و حالاتِ خودش تعمیم مى دهــد. به عنوان مثال، 
مى گوید که در نه گفتن ناتوان هستم، اما اگر کمى 
دقت کند متوجه مى شــود که فقــط در نه گفتن به 

برخى افراد مشکل دارد؛ یا مثاً این طور نیست که 
همیشه از تنها بودن متنفر باشد، بلکه فقط در برخى 
از اوقــاتِ خاص، تنها بودن آزارش مى دهد؛ یا مثاً 
به این نتیجه مى رسد که آدمِ پرحرفى نیست، بلکه 
در چندوقتِ اخیر، یکى دو بــار حرف هایى زده که 

گفتنشان درست نبوده است.
در مورد نقطه قــوتِ متناظر با نقطه ضعف 

توضیح بدهید. 
برخى مواقــع، فرد نقطــه ضعفــى را در وجود 
خودش مى بیند که به هیچ عنوان و از هیچ زاویه اى 
مورد پذیرشــش نیســت. به عنوان مثال، معتقد 
اســت که از پسِ بحث ها و مجادله ها برنمى آید، 
و خودش را بابت این موضوع به شــدت سرزنش 
مى کند. فکر کردن به نقطه متناظر این موضوع، 
مى توانــد این طور باشــد که فرد، بــه این نتیجه 
برسد که ناآگاهى باعث مى شود کمتر بحث ها را 
پیگیرى کند، و یا مثاً دوست ندارد به هر قیمتى 
که شده حق را به خودش بدهد. این طرز تفسیر، 
باعث مى شود که فرد، عاوه بر این که نیاتِ خوب 
خودش را مى بیند، نیازش را به بهبود مهارت هاى 

زندگى هم انکار نکند.
برخی خانواده ها، به گونه ای با فرزند خود 
مواجه می شــوند که میلِ فرزند بــرای تعریف 
کردن از خودش و توجه به نکات مثبتی که دارد 
از بین می رود. ایــن موضوع را با مثال ملموس 

کنید.
بــه عنوان مثــال، فرزند از موفقیتى کــه به تازگى 
به دســت آورده اســت حرف مى زند، امــا والدین، 
به جاى تحســینِ این موفقیت، پاى شکســت هاى 
گذشــته فرزندشــان را به میان مى آورند و شروع به 
نصیحتــش مى کنند. یــا مثاً وقتى فرزندشــان از 
یک تجربه جســارتمندانه حرف مى زند )به عنوان 
مثال، راه رفتن روى دست(، والدین شروع به دادن 
هشدارهاى پى در پى مى کنند. یا وقتى فرزندشان 
از یک حرکت جالب و متفاوت حرف مى زند، با یک 
کنایه یا ســرزنش، رفتار جالب فرزندشان را نادیده 

مى گیرند و تحقیر مى کنند.
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عزت نفس پایین، مترادف با درســت ندیدنِ خود 
اســت. تصویرِ ذهنىِ چنین افرادى از خودشــان، 
یک تصویرِ تحریف شده است. این افراد، خودشان 
را کاریکاتورى مى بینند؛ نقاط ضعفشان را بیش از 
اندازه تخمین مى زنند، و در عوض، نقاط قوتشــان 
را بســیار کوچک نمایــى مى کننــد. بــا این همه، 
نابهنجاربینى در این افــراد، عمومیت ندارد. آن ها 
دیگران را برخافِ خودشــان، با دقت و واقع بینى 
نگاه مى کنند؛ نقاط ضعف و قوت آن ها را مى بینند 
و به همین جهت، در مقامِ مقایسه خودشان با آن ها، 
خودشــان را بى ارزش قلمداد مى کنند. احساسِ 
بى کفایتى کردن، از مشخصه هاى بارزِ افرادى است 
که خودپنداره نادرستى دارند. تا زمانى که فرد نتواند 
خودش را واضح و دقیق ببیند، عزت نفسِ حقیقى 
نیز نخواهد داشت. از این  رو، ارزیابىِ دقیق از خود، 

اولین اقدام براى اصاحِ خودپنداره است.

پرسشنامهخودپنداره
براى اصاحِ شیوه نگاه به خود، لازم است که فرد با 
ارزیابىِ ابعاد مختلف شخصیتى خود، توصیفاتى را 
که از شخصیتِ خودش دارد بازبینى کند و تعاریفِ 
تازه اى از نقاط قوت و ضعفِ خودش داشــته باشد. 
این پرســش ها، در قالبِ »پرسشنامه خودپنداره« 
قابل طرحنــد و مى توانند حداقل در هشــت بُعد 

عنوان شوند:
۱. شــکل و شــمایلِ ظاهرى؛ به معناى نگاه فرد 
نســبت به وضعِ ظاهرى اندام ها و پوشش خودش 

است.
۲. شیوه تعامل با دیگران؛ به معناى نقاط ضعف و 
قوتِ فرد در جریانِ ارتباطاتى است که با اطرافیانش 

دارد.
۳. صفات شخصیتى؛ به معناى خصلت هاى مثبت 

و منفىِ شخصیتىِ فرد است.
۴. نگاه دیگران؛ به معناى دیدگاهِ دیگران در مورد 

فرد است.
۵. عملکرد تحصیلى، شغلى و اجتماعى؛ به معناى 
کیفیت مدیریتِ فرد در انجام تعهداتى است که دارد.

6. عملکردهاى معمول و روزمره؛ به معناى کیفیت 
عملکرد فرد در برآوردنِ نیازهاى روزانه است.

7. عملکردهــاى روانى؛ به معناى عملکرد فرد در 
یادگیرى، فهم و حل مسائل است.

8. عملکردهاى جنســیتى؛ به معناى احساس و 
عملکردِ فرد نسبت به جنسیتى است که دارد.

به هر اندازه که پاســخ هاى فرد در مورد این ابعاد، 
مشروح تر باشد، کیفیتِ خودپنداره او نیز، ملموس تر 
و مشهودتر خواهد بود. آگاهىِ فرد به نقاط ضعف و 

قوتى که براى خودش مى شناسد، باعث مى شود که 
مشاهدات و خودپنداره  او واقع بینانه تر و حقیقى تر 

شود.

فهرستکردنِخودپنداره
هر یک از ابعادِ هشت گانه  پرسشنامه خودپنداره، 
مى توانند شامل موارد متعددى باشند، و هر یک از 
این موارد نیز، مى توانند تحت یک عنوان کلى مثل 
»نقطه قوت« یا »نقطه ضعف« قرار بگیرند. به عنوان 
مثال، ممکن است در بُعد شکل و شمایلِ ظاهرى، 
دیدگاه فرد نســبت به بالاتنه خودش بد باشد و آن 
را بــه عنوان نقطه ضعف در نظر بگیرد، اما در مورد 
ســبک لباس پوشیدنِ خودش، نظر مثبتى داشته 
باشد و آن را نقطه قوتِ خودش بداند. مجموعِ نقاط 
قــوت و ضعفِ فرد در هر بُعد، به طور کلى مى تواند 
نشان دهنده سطح عزت نفس او در بُعدِ مذکور باشد 
و پراکندگىِ نقاط ضعف در همه ابعاد، نشان دهنده 

پایین بودنِ عزت نفسِ عمومى است.
الف( فهرست کردن نقاط ضعف: براى فهرست بندىِ 
صادقانه نقاط ضعف، فرد باید در مرحله اول، بپذیرد 
که تمام انسان ها نقص و ضعف دارند، و مایلند براى 
از بیــن بردن نقائصشــان، تغییراتى در خودشــان 
ایجاد کنند. توجه بــه این حقیقت، مى تواند تفکرِ 
بى کفایت انگارانه فرد را نســبت به خودش تعدیل 
کند. در این میان، موضوعى که مى تواند در اصاح 
خودپنداره فرد، نقش پررنگى ایفا کند، زاویه نگاه او 
به نقاط ضعفى است که دارد. فهرست کردنِ نقاطِ 
ضعف، اگر به منزله حمله تخریب گرانه نســبت به 
خود باشــد، به هیچ وجه نمى تواند در جهت رشــد 
احساس ارزشمندىِ فرد قرار بگیرد. بر این اساس، 
زبانِ نگارش و بیانِ نقــاط ضعف، باید ویژگى هاى 
خاصى داشــته باشــد. این ویژگى ها را مى توان به 

اختصار در چهار بند خاصه کرد:
۱. نقاطِ ضعف، عارى از هرگونه توصیف و تشریحِ 
آمیخته با تحقیر و ســرزنش بیان شوند. استفاده از 
توصیفات و برچسب هاى منفى، باعث مى شوند که 
عزت نفسِ فرد، فرصتى براى بروز و ظهور پیدا نکند.

۲. نقــاط ضعف، بایــد بــدون مبالغه و بــا رعایتِ 
واقع بینى بیان شوند. تشریحِ طولانى، توصیفِ زیاد 
و پــر و بال دادن به نقاط منفى، باعث مى شــود که 
دقتِ فرد در مشــاهده واقعیتِ موضوع، تحت تأثیر 
قرار بگیرد و اغلب با احساسات تحقیرکننده آمیخته 

شود.
۳. نقاط ضعــف، باید بدون کلى گویى، و درســت 
متناسب با موقعیت و مشکل بیان شوند. استفاده 
از کلماتى مثل همیشه و هیچ وقت، باعث مى شوند 

که حد و مرزِ موضوع نامشخص شود و نقاط ضعف، 
بیشــتر و عمیق تر از آن چیزى که هســتند به نظر 

برسند.
۴. نقــاط ضعف، باید با موارد اســتثنا و نقاط قوتِ 
متناظرشان بیان شوند. در واقع، اگر نقاط ضعف، 
واقعاً جدى و پررنگ باشند، انتقادگرِ درون، از آن ها 
به عنوان یک اسلحه براى تخریبِ ارزشمندى فرد 

استفاده مى کند.
بــا این حــال، اگــر رعایتِ چهــار نکته اخیــر، در 
فهرست بندىِ نقاط ضعف سخت باشد، این امکان 
وجــود دارد کــه فرد، ابتــدا با زبانِ حــالِ خودش، 
فهرستى از نقاط ضعفش را ترسیم کند، و در مرحله 
بعد، فهرست را بازنگرى کند. جایگزینىِ جماتِ 
صحیح به جاى جمــاتِ هیجانى و افراطى، نقش 
پررنگى در واقع بینانه شــدنِ خودپنداره فرد بازى 

مى کند.
ب( فهرســت کردن نقاط قوت: پرداختن به نقاط 
مثبت، براى بســیارى از افراد، سخت و آزاردهنده 
است. برخى فرهنگ ها، توجه به داشته ها و افتخار 
کردن به آن ها را ناپسند مى دانند و بر اساس همین 
سیســتمِ فکرى، به فرد، مجالى براى پرداختن به 
این موضوع را نمى دهند. جامعه، با طردِ افرادى که 
خودشان را تحسین مى کنند، به این موضوع دامن 
مى زند و خانواده نیز، غالباً با انتقاد از فرزندانشــان 
راحت تر هستند، و حتى در برخى موارد، در مقابلِ 
تعریفِ کــودک از خودش، قد علم مى کنند! با این  
وجــود، اصاح خودپنداره، زمانــى مى تواند اتفاق 
بیفتد که فرد، عاوه بر مسلط بودن بر نقاط ضعف، 
بر نقاط قوتش نیز اشراف داشته باشد. اگر فرد بتواند 
صفــات و خصلت هاى تحســین برانگیزِ خودش را 
فهرست کند، براى رسیدنِ به احساسِ ارزشمندى 

قدم بزرگى برداشته است.

تدوینِخودپندارهجدید
پس از »فهرســت بندى« و »بازنگرىِ« نقاط قوت و 
ضعف، فرد باید تمامیتِ خودش را، یکجا و در کنار 
هم ببیند. براى این منظور لازم اســت به شــکلى 
کاماً منصفانه و حمایتگرانه، فهرستِ بازنگرى شده 
خودش را بررسى کند. نقاط ضعف در این فهرست، 
همان خصلت ها و صفاتى هســتند که فرد مایل به 
تغییر دادنشان است. وقتى تمرکزِ فرد بر این است 
که در عینِ توجه به ارزش هاى شخصى، براى تغییر 
خودش اقدام کند، رشدِ عزت نفسِ او حتمى است. 
یک ارزیابــى واقع نگرانه، کمک مى کنــد که فرد، 
بدون تخریبِ شــخصیتِ خود، براى تغییر افکار و 

عملکردهاى اشتباهش قدم بردارد.  

محمد سهیلی راد
)کارشناس ارشد روان شناسی(

تقویتِخودپنداره
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7. مکانیسم بی اعتمادی
فردى با این مکانیسمِ فکرى، بر این باور است 
که تنهاســت و باید تمام کارهــاى خودش را 
هم به تنهایى انجام بدهد. او کمک خواستن 
از دیگران را نشــانه ناتوانــى و ضعف قلمداد 
مى کند؛ میلى به درخواست کردن از دیگران 
ندارد؛ و حتى معتقد اســت دیگــران، عاوه 
بر این که نمى توانند هیچ کمکى به او داشــته 
باشــند، به احتمالِ زیاد از او سوءاستفاده نیز 

مى کنند.
علتِ گرفتار شــدن در این سیســتمِ فکرى، 

مواجهه فرد با »ضربه روحى« است.

انواعضربهروحی
۱. ضربه روحى مثبت: مثبت بودن در این جا، به 
معنىِ خوب بودن نیست؛ بلکه به این معناست 
کــه در دوره اى از زندگــىِ فرد، اتفاقِ بســیار 
»آشکار« و برجســته اى براى او رخ داده است 
که رد و اثرش، هم چنان وجود دارد. این ضربه، 
غالباً از سوى والدینِ سمى یا اطرافیان ناسالم 
به فرد وارد مى شود. خشونت هاى جسمانى، 
جنسى، روانى و عاطفى، نمونه هاى بارز چنین 
اتفاقاتى هســتند. به عنوان مثال، مى توان از 
تأثیراتِ والدین کنترل گر و سخت گیر، و تجربه 

تجاوز و ضرب  و  شتم نام برد.
۲. ضربه روحى منفى: منفى بودن در این جا 
به این معناســت که در دوره اى از زندگىِ فرد، 
آسیبِ سنگینى به او وارد شده، اما این آسیب، 
»پنهان« است و به چشم نمى آید. این آسیب ها 
را مى توان در قالبِ کلىِ »کمبود« عنوان کرد. 
والدینِ سرد، بى اعتنا و بى محبت، و اطرافیانِ 
سوءاستفاده گر، باعث مى شوند که فرد همواره 
با احســاس تنهایى دســت به گریبان باشد. 
بــه عنوان مثال، به ترک شــدن عــادت کند و 
حمایت نشدن از جانب اطرافیان را به عنوان 

یک حقیقت بپذیرد.

تبعاتضربههایروحی
آســیب هاى روانــى، بســته بــه کیفیــت و 

ماهیتشــان، احساســاتِ ویــژه اى را در فــرد 
برمى انگیزند. اگر فرد دچارِ ضربه روحىِ مثبت 
شده باشد، به دیگران اعتماد نمى  کند، چون 
معتقد اســت اعتماد به دیگران، نتیجه اى به 
جز خشــونت در بر ندارد. اما اگر فرد به ضربه 
عاطفىِ منفى گرفتار شده باشد، از اعتماد به 
دیگران اجتناب مى کنــد، از این رو که معتقد 

است اعتماد به دیگران فایده اى ندارد.
در آسیب هاى آشکار، تفسیرِ فرد از دیگران این 
اســت که اطرافیان، خیانت کارند و مى توانند 
زندگى و آرامشــش را بــه هم بریزنــد. اما در 
آسیب هاى پنهان، فرد، دیگران را مفید و مؤثر 
نمى بیند و معتقد اســت بود و نبودِ دیگران در 

زندگى اش تأثیرِ چندانى ندارد.

احساساتِناشیازضرباتروحی
در فــردى کــه از ضربه روحىِ مثبت آســیب 
دیده است، احساسِ ترس و گناه، بیش از هر 
احساس دیگرى نمود دارد. او از نزدیک شدنِ 
دیگران به خودش مى ترسد و دچار اضطراب 
مى شود، و وقتى مورد خشونت قرار مى گیرد، 
به طرفِ مقابلش حق مى دهد و تاش مى کند 
دلیلى براى مقصر بودنِ خودش دست و پا کند.
در فردى که از ضربه روحىِ منفى آسیب دیده 
است، احســاس تنهایى و طرد شدگى وجود 
دارد. فرد احساسِ تعلق و نزدیکى به هیچ کس 

و هیچ جا ندارد.

رفتارهایبرآمدهازضرباتروحی
فردى که به ضربه روحىِ مثبت گرفتار شــده 
است، به تمام اطرافیانش شک دارد. از برقرارى 
رابطه فرار مى کند. از دیگران فاصله مى گیرد و 
اجازه نمى دهد دیگران نیز به او نزدیک شوند. 
ترجیحِ چنین فــردى، محدود کــردنِ روابط 
است، و در نهایت نیز، به دلیلِ بى اعتمادى به 

اطرافیان، خودش را به انزوا دچار مى کند.
در شرایط کمبود )ضربه منفى(، فرد از دیگران 
کمک نمى خواهد، به آن ها امیدوار نیســت و 
منتظر نیست که از جانب آن ها حمایت شود. 

او در هیــچ موضوعى به دیگران اعتماد ندارد، 
همیشــه مراقب اســت که مورد سوءاستفاده 
دیگران قرار نگیرد، و به دیگران نزدیک نمى شود 
مبادا طرد و ترک شود. تنهایى، انتخابِ فردى 

است که ضربه روحىِ منفى خورده است.

رابطهعزتنفسومکانیسمِبیاعتمادی
در ضربه روحى، چه از نوعِ مثبت، و چه از نوعِ 
منفى، فرد نسبت به اطرافیانش اعتماد ندارد، 
در نتیجــه، عزت نفــسِ کافــى را در خودش 

نمى بیند.
در شــرایطى که بى اعتمادىِ فرد، ناشــى از 
خشونت هاى اطرافیان است؛ عزت نفس، در 
دورانِ قبل از خشونت، در او وجود داشته، و به 
دلیلِ بدرفتارى هاى دیگران از میان رفته است. 
در نتیجه، فرد براى داشتنِ عزت نفس، باید آن 

را دوباره بسازد.
در شــرایطى که بى اعتمادىِ فرد، ناشــى از 
کمبود است؛ عزت نفس، به هیچ عنوان شکل 
نمى گیرد. در نتیجه، فرد براى داشــتنِ عزت 

نفس، باید از ابتدا آن را بسازد.
مکانیسمِ فکرىِ بى اعتمادى، با اعتماد نکردن 
به دیگران تغذیه مى شــود. از ایــن رو، اگر فرد 
بتواند به اطرافیانش اعتمــاد کند، به تدریج، 
عزت نفس خودش را نیز »باز خواهد یافت« یا 
»خواهد ساخت«. در فردى که از اطرافیانش 
خشــونت دیده است، اعتماد کردن، منوط به 
یادگیرىِ روش هاى محافظت از خود اســت. 
فرد بایــد براى مقابلــه با تهاجــمِ اطرافیان و 
سوءاستفاده هاى آنان، برنامه سازمان یافته اى 
داشته باشــد تا مجدداً عزت نفسِ خودش را 
قربانى نکند. در فردى که از جانبِ اطرافیانش 
با کمبود محبت و توجه مواجه شده و نتوانسته 
حمایتشان را داشته باشــد، اعتماد کردن، با 
درخواست از دیگران اتفاق مى افتد. فرد باید 
با تکیه کردن به دیگران، و درخواست محبت 
و حمایــت از آنان، به تدریج اعتماد را در وجود 
خودش رشــد بدهد تا بتواند عزت نفسش را 

شکل بدهد.

مریم تقی لو
)کارشناس مدیریت خانواده(

پیشنیازهایفکریِکمبودِعزتنفس)قسمتششم(
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امام خمینی:
 »مسئله غدیر، مسئله ای نیست که بنفسه برای حضرت امیر یک مسئله ای پیش بیاورد، حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. آن وجود شریف 
که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای ایشان ارزش ندارد؛ آن که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال 

آن ارزش، غدیر آمده است. خدای تبارک و تعالی که ملاحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول الله کسی نیست که بتواند عدالت را به آن طوری که باید 
انجام بدهد، آن طوری که دلخواه است انجام بدهد مأمور می کند رسول الله را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه 

ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کن. «
 )صحیفه امام؛ ج 20، ص 112(


